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زهرا قناعتی

گروه اقتصادی

یادداشت روز

ســفر وزیر امور خارجه ایران به فرانســه در شرایطی انجام 
می شود که پرونده هسته‌ای، تحولات منطقه‌ای و مناسبات 
دوجانبه بــا قدرت های جهانی در نقطه‌ای حســاس قرار 
گرفته اســت. این ســفر فرصتی اســت تا ایران بتواند هم 
منافع ملی خود را پیش ببرد و هم فضا را برای کاهش 
تنش هــای منطقــه‌ای و بین‌المللی بــاز کند؛ اما 
اثرگذاری این ســفر تنها زمانی ملموس خواهد 
بود که محدودیت هــا و فرصت های واقعی آن 
به‌دقت سنجیده شود. در سال های اخیر، درون 
سیاســت خارجی ایران دو رویکــرد متفاوت 
همزمان عمل کرده‌اند: یک جریان امنیت محور 
که بر مقابله و بازدارندگــی تأکید دارد و جریان 
دیگر که به دیپلماســی، گفت‌وگو و کاهش تنش ها 
توجــه می‌کند. افزایش ســفرهای دیپلماتیک تهران 
به کشورهای مختلف، از پاکســتان تا فرانسه و آمریکا، 
نشان می‌دهد که ایران تلاش کرده بین این دو رویکرد تعادل 
برقرار کند. این تعادل، هرچند دشوار است اما نشان‌دهنده 
آن اســت که تصمیم‌گیران کشور به اهمیت کاهش هزینه‌ها 
و مدیریت فشــارهای منطقه‌ای و بین‌المللی واقف‌اند؛ اما 
خروج از این وضعیت نیازمند یک بازنگری مهم در سیاست 
خارجی اســت. فرانسه در سال های گذشته مواضعی اتخاذ 
کــرده که ایران را تحت  فشــار قــرار داده و محدودیت‌های 
جدیدی ایجاد کرده اســت. این واقعیــت، پیامدهایی برای 
هرگونــه تلاش دیپلماتیک دارد. از این ‌رو، موفقیت ســفر 
تهران به پاریس مستلزم تعامل هوشمندانه است. ایران طی 
سال ها همواره بر حق دفاع مشروع خود و ملت های مظلوم 
منطقه تأکید و تلاش کرده از درگیری‌های فرامرزی بی مورد 
اجتناب کنــد؛ اما حمایت از گروه‌هــای مقاومت و مقابله 
با تجاوز، باعث شــده غربی ها تصویر پیچیــده‌ای از ایران 
در ذهن جامعه بین‌المللی ایجــاد کنند که نیازمند مدیریت 
دیپلماتیک دقیق است. مردم ایران امروز بیش از هر چیز به 
ثبات، رفاه و امنیت نیاز دارند. استمرار سیاست‌های پرتنش 
یا ورود به درگیری‌های جدید، فشــار اقتصادی و اجتماعی 
بر کشــور را تشــدید می کند. از ســوی دیگر، توقف کامل 
فعالیت های منطقه‌ای نیز در شــرایط کنونی غیرواقع‌بینانه 
اســت؛ زیرا مســائل امنیتی و منافع ملی کشور را نمی توان 
نادیده گرفت. ایران در عین  حال به‌ خوبی می‌داند که تعامل 
هوشــمندانه با دیگر کشــورها و کاهش تنش هــا می تواند 
از فشــارهای اقتصادی، سیاســی و امنیتی بکاهد و زمینه 
بازســازی اعتماد و گفت‌وگو را فراهم کند. سفر وزیر امور 
خارجه به پاریس می تواند، فرصتــی برای کاهش تنش ها، 
گفت‌وگوی ســازنده و باز کردن مســیر مذاکرات اقتصادی 
و سیاســی فراهم کند. موفقیت این مسیر تنها با ترکیبی از 
دیپلماســی فعال، واقع بینی در روابط بین‌الملل و حفاظت 
از منافــع ملی ممکن خواهد بود. ایران بــا درک واقع بینانه 
از شــرایط فعلی باید بتواند هم از حقوق دفاع مشروع خود 
و هــم از منافع منطقه‌ای و اقتصــادی خود دفاع کند و هم 
تعامل سازنده با جامعه بین‌الملل را حفظ نماید. پیام نهایی 
ایران روشــن اســت. ما خواهان صلح و امنیت در منطقه 
هســتیم، آماده دفاع از خود و ملت های مظلوم منطقه‌ایم و 
به دنبال راه حل هایی هســتیم که هم امنیت ملی و هم ثبات 
منطقه‌ای را تضمین کند؛ اما هرگونه گام دیپلماتیک، ازجمله 
ســفر به فرانســه، نیازمند عقلانیت، مدیریت هوشمندانه 
و توجه به هزینه ها و محدودیت های واقعی اســت تا تأثیر 
ملموس بــر زندگی مردم و موقعیت ایران در جهان داشــته 
باشــد. درنهایت، مسیر دیپلماســی، همسو با منافع ملت، 
تنها راه پیش رو برای کاهش تنش‌ها و گشایش فرصت‌های 
اقتصادی و سیاسی است؛ راهی که باید با خرد، واقع بینی و 
مسئولیت پذیری دنبال شــود تا امنیت، رفاه و ثبات در ایران 
و منطقه برقرار شــود. مأموریت پاریس باید مقدمه تغییری 
واقعی باشــد، اگر مســیر آن به یارگیری و تقابل ختم شود 
تنش ها افزایش خواهد یافت اما اگر به راهی برای خروج از 

ترک تخاصم منجر شود، نشانه های آن آشکار خواهد شد.

آزمون جدید ایران
سفر عراقچی به پاریس فرصت جدیدی است 

که نباید آن را از دست داد
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دولت معقول ترین و کم هزینه ترین روش را برای تغییر قیمت بنزین انتخاب کرد
سهمیه های اول و دوم ماندند و فقط بنزین جایگاه به پنج هزار تومان افزایش پیدا کرد

با این حال خودروهای صفر و دولتی، دیگر کارت سوخت نخواهند داشت
سازندگی به بررسی تصمیم های جدید دولت در حوزه انرژی پرداخته است

به سوی ائتلاف نظامی؟
درباره سفر علی لاریجانی به پاکستان 

و احتمال پیوستن تهران به ائتلاف نظامی
ریاض و اسلام آباد

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

تصمیم تازه دولت برای سه  نرخی کردن بنزین و بازآرایی 
سهمیه ها، کشور را در آســتانه مرحله‌ای تازه و پیچیده 
از مدیریت انرژی قرار داده اســت؛ مرحله‌ای که در آن 
مصرف ســوخت دیگر تنها مســئله‌ای روزمره نیســت 
بلکه بازتاب‌دهنده تعامل میان سیاست، اقتصاد و رفتار 
اجتماعی است. بر اســاس مصوبه جدید، خودروهای 
شــخصی، خودروهــای نوشــماره، دوگانه ســوزها و 
خودروهــای دولتی و مناطــق آزاد هر کــدام در قالب 
ســازوکاری متفاوت، ســهمیه بنزین و نــرخ جدیدی 
دریافت می کنند. این تغییرات نه تنها هدف کنترل مصرف 
و کاهش واردات بنزین را دنبال می کنند بلکه تلاش دارند 
یارانه پنهان را شــفاف و مالکیت خودرو و سهمیه ها را 
ســاماندهی کنند. با این حال، ابهامــات موجود درباره 
تعریف خودروهای نوشماره، نحوه اعمال سهمیه برای 
خودروهای دوگانه ســوز و تأثیر رفتار مصرف کنندگان بر 
الگوی مصرف، نشان می‌دهد که اجرای این اصلاحات 
می تواند همزمان فرصت و چالش باشــد؛ فرصتی برای 
مدیریــت بهتــر انرژی و چالشــی برای دســتگاه‌های 
اجرایــی که چگونه بایــد رضایت عموم مــردم را فراهم 
کنند. همزمان روز گذشــته معاون اول رئیس جمهور در 
کارگروه مصوبه بنزین با تأکید بر اینکه تمامی طرح های 
اصلاح ســاختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشــورت 
تدویــن شــده‌اند، اعلام کرد که دولــت آمادگی دارد در 
کارگروه مصوبــه و در ادامه اجرای این طرح در صورت 
نیاز، اصلاحات لازم را انجام دهد. وی همچنین تصریح 
کرد که عواید حاصله از مصوبه بنزین به‌ صورت منظم و 
شــفاف از طریق کالابرگ ارائه خواهد شد، اقدامی که 
می تواند، زمینه همراهی اجتماعی و کاهش نگرانی های 

اقتصادی را فراهم کند.
   ادامه در صفحه 6

نیست  قرار  کرد:  اعلام  دولت  اطلاع‌رسانی  شورای  رئیس  حضرتی،  الیاس 
به شیوه های قبل بازگردیم. راهکارهایی که در گذشته در دستورکار بود، نه تنها 
کند تحمیل  جامعه  به  را  مضاعفی  مشکلات  می تواند  بلکه  نیست،  چاره ساز 
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گروه سیاســی: مصوبه اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین با واکنش 
گســترده نمایندگان مجلس مواجه شــد و طیف متنوعی از نمایندگان، از 
کمیســیون انرژی تا اجتماعی و برنامه‌وبودجه، ضمن هشــدار نسبت به 
نتایج این تصمیم، از دولت خواستند سیاست های غیرقیمتی برنامه هفتم و 
بودجه ۱۴۰۴ را اجرا کند. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی با انتقاد 
از مصوبه دولت گفت: »دولت ساده ترین راه را برگزیده و به جای اجرای 
سیاســت های غیرقیمتی، نرخ ها را افزایش داده است«. او تأکید کرد که 
این مصوبه شامل ناعدالتی هایی است؛ از حذف سهمیه برخی خودروهای 
نوشماره داخلی تا تخصیص ناعادلانه سهمیه برای خودروهای چندگانه 
خانوار. عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسلامی تصریح کرد: 
اشکالاتی که این مصوبه دارد، در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
بررســی خواهد شد و به دلایلی که عنوان شد به احتمال زیاد این مصوبه 
دولــت در هیات تطبیق رد می شــود و دولت باید تکالیفــش را در قانون 
برنامه هفتم و قانون بودجه در حوزه سیاست های غیرقیمتی انجام دهد. 
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه، تصمیم دولت درباره بنزین را در صحن 
علنی »غلــط« و »ضربه‌زننده به مردم« توصیف کرد«. رشــیدی تأکید 

کرد تا زمانی که خودروهای کم مصــرف و هیبریدی در اختیار مردم قرار 
نگرفته‌اند، افزایش قیمت بنزین نه منطقی است و نه قابل  قبول.

هادی هاشــمی نیا، نماینده خرم آباد و چگینی از زاویه‌ای متفاوت به 
موضوع نگاه کرد و خواستار »ملی شــدن کامل بنزین و گازوئیل« شد؛ 
یعنی توزیع ســهمیه بر اساس کد ملی یا به نام سرپرست خانوار و قابلیت 
انتقال ســهمیه در بازار مجازی. ســیدمرتضی محمودی، نماینده تهران 
گفت: »گران کردن بنزین، گردن پولدارها را کلفت تر و کمر مســتضعفان 
را خرد می کند«. محمودی خواســتار شفاف ســازی دربــاره مخالفان 
انتقال ســهمیه به حســاب بانکی همچنین برخورد با شبکه‌های قاچاق 
سازمان یافته سوخت شــد. علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر نیز دولت 
را متهم بــه عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص بهره‌وری ســوخت 
کرد و گفت: »حقوق کارگران و کارمندان متناســب بــا تورم بالا نرفته؛ 
چطور بنزین را گران می کنید؟« او همچنین پرســید که چرا خودروهای 
نوشــماره از سهمیه محروم شــده‌اند و تأکید کرد، مصوبه باید به مجلس 
بازگــردد. در ادامه، علــی بابایی کارنامی، رئیس کمیســیون اجتماعی، 
اســتدلال کرد: »درآمد مردم دلاری نیســت که بنزین را با دلار محاسبه 

واکنش مجلس به گران سازی بنزینواکنش مجلس به گران سازی بنزین
نمایندگان: دولت سیاست اشتباه را اجرا کرد

پارلمان

گروه سیاســی: روز گذشته دولت برای نخستین بار تأیید کرد که درباره 
ناهنجاری های اجتماعــی و حجاب، ابلاغیه‌ای از ســوی رهبری به 
دولت رسیده است. همچنین رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن 
تاییــد این خبر تأکید کرد که دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با 
بی حجابی است و قرار نیست به گشت ارشاد و حجاب بان برگردیم. او 
همچنین با تأکید بر اینکه مصادیــق ناهنجاری های اجتماعی به‌ هیچ 
 عنوان به بحث »حجاب« محدود نیســت، گفت که برهنه نمایی تنها 
یکی از 23 مصداق ناهنجاری در گزارش وزارت اطلاعات بوده است«.
رئیس شــورای اطلاع‌رسانی دولت گفت که مقوله عدم رعایت 
حجاب به هیچ عنوان تازگی ندارد و در ســالیان گذشته نیز شاهد 
برخی از مصادیق آن در سطح جامعه بوده‌ایم و این وظیفه برعهده 
تمامی دستگاه ها و نهاد های حاکمیتی است که در رفع آسیب های 
اجتماعی نقش آفرینی کنند. حضرتی با بیان اینکه در ســال های 
گذشــته در برخورد با موضوع حجاب شــاهد برخی برخورد های 
نامعقول و نادرســت و یــا تصمیمات غلط همراه با آســیب هایی 
بوده‌ایــم، گفت: »در واقع آن روش هــای نامطلوب و راهکار های 
نامناسب باعث نشده مصادیق این ناهنجاری ها کاهش پیدا کنند 
بلکه در مواردی به دلیل همین شیوه های نادرست، اوضاع بیش از 

پیش رو به وخامت گذاشت«.

به گشت ارشاد برنمی گردیم
حضرتی با تأکید بر اینکه راهکار هایی که در گذشته در دستورکار قرار 
گرفته بود، نه تنها چاره ساز نیست؛ بلکه می تواند مشکلات و مصائب 
مضاعفی را هم به جامعه تحمیل کند، می گوید آنچه مسلم است، قرار 
نیســت به آن شیوه های قبل بازگردیم زیرا اگر آن روش‌ها صحیح بود 

امروز نباید دغدغه هایی در سطوح حاکمیتی وجود داشته باشد.
رئیس شــورای اطلاع‌رســانی دولــت همچنیــن در گفت‌و گو با 
رویداد ۲۴ دربــاره مفاد فایل صوتــی بحث برانگیز دربــاره گزارش 
وزارت اطلاعــات و ابلاغیه رهبری در حوزه آســیب‌های اجتماعی 
گفت: »ظاهرا صرفا براســاس شنیده های جسته و گریخته و نادقیق 
اظهارنظری صورت گرفته اســت. به‌ویــژه آنچه درخصوص گزارش 
وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده، 
نارس و ناقص است. به نظر می‌رســد، ایشان به متن اصلی گزارش 
وزارت اطلاعات و ابلاغیه رهبری دسترســی نداشــته و براســاس 
شنیده های خود از منابع مختلف، تفسیر شخصی و البته ناصوابی را از 

آن گزارش و پیام رهبر معظم انقلاب، اعلام کرده است«.
حضرتی با بیان اینکه مدت هاســت که این موضوع در جلســات 
متعدد در حال بررســی اســت درخصوص صحبت های منتسب به 
رئیس جمهــور مبنی بر برخــورد جدی با مســاله بی‌حجابی و دیگر 
ناهنجاری ها و مخالفت ســه تــن از اعضای دولت با این ســخنان 
رئیس جمهــور؛ تاکید کرد: »این مطالــب ادعایی صد درصد خلاف 
واقع اســت«. حضرتی گفت: کســی که در فایل صوتی این مطالب 
را طرح کرده، کذاب نیست بلکه شــواهد نشان می‌دهد؛ شنیده ها و 

گزارش هایی که در اختیار وی قرار گرفته، نادقیق بوده‌اند.
اشــاره حضرتی به عظیــم ابراهیم پور، فعــال فرهنگی اصولگرا 
اســت که در این فایل صوتــی از زهرا بهروزآذر معــاون امور زنان 
ریاســت جمهوری، علی ربیعی دســتیار اجتماعی رئیس جمهور و 

الیاس حضرتی رئیس شــورای اطلاع‌رســانی دولت به عنوان ســه 
عضو کابینه نام برده که صراحتا با مواضع رئیس جمهور درخصوص 
برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و بی حجابی مخالفت کرده‌اند. 
حضرتی در ادامه تصریح کرد: »چنین بحثی در دولت مطرح نشــده 
که کســی بخواهد، مخالفت کند. نظر آقــای رئیس‌جمهور درباره 
حجاب همواره مشــخص و شــفاف بوده همان طور که بنده، خانم 
بهروزآذر و آقای ربیعی دیدگاه و باوری قاطع و مشــخص داشته و 
داریم. به هر حال همه ما مسلمان هستیم و به دین، آیین و مذهب و 

احکام شرعی خود معتقدیم«.
در روزهــای اخیر انتشــار یک فایل صوتــی 11 دقیقه ای درباره 

گــزارش وزارت اطلاعــات و ابلاغیه رهبری در حوزه آســیب های 
اجتماعی، گمانه‌زنی های رســانه‌ای را موجب شده بود. در این فایل 
صوتی، فردی منتســب به قرارگاه جهاد تبیین از دستور رهبری برای 
برخــورد با ناهنجاری ها و نیز مخالفت ســه عضو کابینه با دســتور 
رئیس جمهور درباره مقابله با بی حجابی سخن می گوید؛ ادعاهایی که 
بدون تأیید یا تکذیب رسمی در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب یافت. 
اما با اظهارات معاون تبلیغ و امــور فرهنگی حوزه های علمیه که از 
گزارش »تکان‌دهنده« وزیر اطلاعات وقت پس از جنگ و دســتور 
رهبری برای رسیدگی سخن گفت، بحث ها وارد مرحله جدیدی شد 
و توجه ها را به محتوای ابلاغیه اخیر رهبری جلب کرد. حسین رفیعی 
معــاون حوزه های علمیه در یک همایش گفته بود: »ســه ماه پس از 
پایان جنگ، وزیر اطلاعات وقت، گزارشی درباره تحرکات فرهنگی 
و بدحجابی به محضر رهبری ارائه کرد که تکان‌دهنده بود و در پاسخ 
نیز دســتوراتی برای برخورد صادر شــد«. همین سخنان باعث شد 
اظهارات مطرح‌ شــده در فایل صوتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
در آن فایل صوتی، گوینده مدعی شده بود که رئیس جمهور در جلسه 
هیات دولت خواســتار مقابله با بی حجابی شده و سه تن از اعضای 
دولــت با این رویکرد مخالفت کرده‌انــد. ادعایی که مهم ترین محور 

واکنش ها در چند روز گذشته بود.
در نهایت، دولت برای نخستین بار سکوت را شکست و ضمن رد 
بخش مهمی از ادعاها، اعلام کرد نه  تنها مخالفت ســه وزیر صحت 
ندارد بلکه ابلاغیه رهبری ناظر بر مجموعه‌ای از ۲۳ آسیب اجتماعی 
بوده و موضوع حجاب تنها جزء کوچکی از آن است. حضرتی با بیان 

اینکه شناختی از این فعال فرهنگی اصول گرا ندارد، گفت: »در بخشی 
از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری های اجتماعی، توضیحاتی 
ارائه شده که حرف درستی هم هست؛ چراکه به هر حال ما در سطح 
جامعه شــاهد برخی موارد هســتیم که طبیعتا باید بــرای رفع آنها با 

نگاهی کارشناسی و جامع اقدام شود.«
رئیس شــورای اطلاع‌رســانی دولت همچنین با یادآوری مواضع 
رئیس جمهور درخصوص ناکارآمدی برخورد های قهری با بدحجابی 
شــرح داد: »آقای پزشکیان همواره تاکید داشــته که گشت ارشاد یا 

حجاب بان نتیجه بخش نیست«.
رئیس شورای اطلاع‌رســانی دولت تشریح کرد: »افراد معدودی 
دســت به ناهنجاری های اجتماعــی می‌زنند، اکثریــت جامعه ما، 
جامعــه‌ای اخلاقی و محترم اســت. با این همه هم شــخص آقای 
رئیس جمهــور هم تمامی اعضای دولت نســبت  به این رفتار هایی که 
به صورت موردی مشــاهده می شود، حساســیت دارند؛ در واقع نظر 
بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی نیز در این رابطه، همسو و هم‌راستا 
با رئیس جمهور اســت و ما همگی از دیدگاه ها و رویکرد های مدنظر 

رئیس جمهور حمایت می کنیم.«
الیاس حضرتی در ادامه با اشــاره به برخی از اقدام های دولت در 
راستای مقابله با این ناهنجاری های اجتماعی گفت: »مدتی پیش از 
آنکه دستور رهبری در این رابطه به دولت ابلاغ شود، آقای ضرغامی 
در نامــه‌ای خطاب بــه رئیس جمهور، نکاتــی را در بحث حجاب و 
راه های ارتقای سلامت جامعــه از این حیث مطرح کرده‌ بود و آقای 
پزشــکیان هم پس از مطالعه نامه آقــای ضرغامی، موضوع را جهت 
رسیدگی به بنده و آقای صالحی، وزیر ارشاد ارجاع کردند. اتفاقاًً بنده 
در نشســت با مدیران شورای اطلاع‌رســانی دولت از آقای ضرغامی 
دعوت کردم و ایشــان هم تشــریف آوردند و به تفصیل درباره راه ها و 
روش های معقولی که می توان با اســتفاده از آنها به  سمت کاهش این 

ناهنجاری ها حرکت کنیم، گفت‌و گو کردیم.«

مسئله فقط »حجاب« نیست
رئیس شــورای اطلاع‌رســانی دولت با تاکید مجدد بر اینکه »هم 
رئیس جمهور و تمامی اعضا و ارکان دولت نســبت ‌به این مسئله 
حساســیت ویژه دارند و موضوع را بــا نگاهی مبتنی  بر عقلانیت 
پیگیری می کنند«، گفت: »حقیقتا روشن نیست که این دوستان از 
انتشــار این گزارش‌های نارس و نادقیق و طرح این ادعا در سطح 
جامعه که اعضای دولت به دستور های رهبری و این دست مسائل 
فرهنگــی و اجتماعی بی‌توجه هســتند، چه ســودی می برند«. 
حضرتی افزود: »دولت قطعا نسبت  به این مسائل دغدغه دارد و 
موضوعات را مورد پیگیری قرار می‌دهد اما این به معنای آن نیست 
که ما به‌دنبال استفاده از همان روش های شکست خورده گذشته 
هستیم؛ به هر حال وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل 
ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشــاری کنیم«. وی همچنین با تاکید بر 
اینکه مصادیق ناهنجاری هــای اجتماعی به هیچ عنوان به بحث 
»حجاب« محدود نیســت، گفــت: »اتفاقا در همــان گزارش 
وزارت اطلاعات نیز دســت کم به ۲۳ مصداق مختلف آن از جمله 
اوباش گری، شــرب خمر، خانه های فساد و... اشاره شده بود و 

بحث برهنه نمایی تنها یکی از این موارد بود«.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: قرار نیست به شیوه های قبل بازگردیم

ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسید دیدگاه

اظهارات اخیــر برخی نماینــدگان مجلس درباره 
حســن روحانی، رئیس جمهور اسبق، به‌ویژه سخنان 
کامران غضنفری و حمید رسایی، تصویری نگران کننده 
از فاصله گرفتن بخشی از سیاست‌ورزان از معیارهای 
قانونــی و اخلاقی ارائه می‌دهــد؛ فاصله‌ای که اگر به 
رویه بدل شود، آسیب آن فقط متوجه یک فرد یا جریان 
سیاســی نخواهد بود بلکه اعتمــاد عمومی و آرامش 

جامعه را نیز نشانه خواهد گرفت.
کامران غضنفری، نماینده تهران، مدعی شــده که 
»اتهامات روحانی در حد فســاد فی‌الارض« است و 
او »احتمالا به چند بار اعدام محکوم خواهد شــد«. 
او حتی پا را فراتر گذاشــته و گفته که »روزی که حلقه 
طنــاب دار بر گردن روحانی قرار بگیرد، مردم جشــن 
خواهند گرفت«. ادبیاتی که هیچ گونه پشتوانه حقوقی 
نداشــته و به لحاظ اخلاقی و سیاســی نیز از ســطح 
حداقلی مسئولیت پذیری فاصله دارد. به عبارت دیگر، 
سخنان نسنجیده غضنفری بیشتر از آنکه نقد عملکرد 
باشــد، دعوت به خشونت نمادین و تحریک هیجانی 
افکار عمومی اســت. این در حالی اســت که مجلس 
نهادی اســت برای ارتقای کیفیت حکمرانی؛ نه جایی 
بــرای بیان آرزوهــای تنبیهی یا پیش بینــی مجازات. 
حتی  رســانه های اصولگرا‌ نیز به این مســئله اذعان  و 
تاکید کرده‌اند که چنین اظهاراتی از »تهی بودن بینش 
سیاســی« فرد حکایت دارد چراکه وقتی نماینده‌ای از 
اســتدلال و نقد مستند فاصله می گیرد و به جای آن از 
واژگان تنش آفرین استفاده می کند، در واقع ناتوانی خود 

در ارائه یک تحلیل جدی و کارآمد را آشکار می کند.
بی تردیــد، نقــد حســن روحانی‌، ماننــد هر مقام 
مسئول، کاملا مشــروع و حتی ضروری است. دولت 
او سیاست ها و تصمیماتی داشته که هم موافقانی و هم 
منتقدانی داشته اما نقد با طرح اتهامات سنگین، صدور 
حکم و پیش بینی مجازات تفاوت اساســی دارد. نقد 
به معنای بررسی عملکرد، اســتناد به داده ها و ارجاع 
به قانون اســت؛ نه تکرار عباراتی که فضای سیاسی را 

ملتهب و جامعه را از گفت‌وگوی سازنده دور می‌کند.
حمید رسایی هم در اظهاراتی بی پایه، اتهاماتی درباره 
خانواده روحانی و نحوه مرگ فرزند او مطرح کرده که از 
نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی نمی توان آنها را چیزی 
جز ادعاهای بی‌اساس و جنجالی به منظور جلب توجه 
دانست. طرح چنین مسائل حساسی بدون ارائه سند 
معتبر، نمونه دیگری از همان سیاســت هیجان محور 
است که از مسیر پرسشگری منطقی منحرف می شود. 
پرسش مهمی که احمد زیدآبادی طرح کرده هم دقیقا 
همین‌ جاســت: »اگر چنین ادعاهایــی واقعیت دارد 
چرا نهادهای مسئول تأیید صلاحیت را مخاطب قرار 
نمی‌دهند؟ چگونه ممکن اســت نهادی که مســئول 
بررسی دقیق صلاحیت هاست از موضوعاتی با چنین 
ابعادی غافل مانده باشــد«؟ تناقضی که عدم انسجام 
ادعاهای این افــراد را بیش از پیش نمایان می کند. در 
همین راستا، یادداشت کنایه آمیز حسام‌الدین آشنا هم به 
یک نکته کلیدی اشاره دارد، اینکه »برخی افراد پیش 
از آنکه دادگاهی تشکیل شود، در ذهن خود تحقیقات، 
محاکمه و حتــی صدور حکم را انجــام می‌دهند. در 
حالی که همین افراد ســوابق محکومیت های قطعی 
خود را نادیده می گیرند«. یادآوری آشــنا البته از ســر 
طعنه نیست بلکه هشداری است نسبت به اینکه بازی 
با افکار عمومی و اتهام پراکنــی بی ضابطه، جایگزین 

قانون و انصاف نمی شود.
آنچــه امروز بیــش از هر چیز نیاز جامعه اســت، 
بازگشــت به منطق، آرامش و مرزبندی روشــن میان 
نقد و تخریب است. اگر هر اختلاف سیاسی به سطح 
اتهام ســازی و حکم سازی برسد، هیچ مقام یا جریانی 
از این چرخه آســیب‌زا در امان نخواهد بود. کشور در 
شرایط حساس فعلی بیش از هر دوران دیگری نیازمند 
سیاست‌ورزی مبتنی بر عقلانیت، گفت‌وگو و احترام به 
نهادهای قانونی است. افزودن بر شکاف ها با واژگانی 
که نه کمکی به حل مشکلات اقتصادی می کند، نه به 

بهبود حکمرانی، دردی از جامعه دوا نمی کند.

کنیــم«. او هشــدار داد هیچ یــک از الزامات برنامه هفتم اجرا نشــده و 
افزایش قیمت بنزین تصمیمی »احساســی و خطرناک« اســت. بابایی 
تأکید کرد، مجلس طرفدار توقف این طــرح و ادامه فروش بنزین با نرخ 
فعلی است. عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده گنبدکاووس، افزایش قیمت 
بنزین را »راه حــل غلط و بی فایده« خواند و خطاب به دولت گفت: »درِِ 
لگن ســازانی که خود را خودروساز معرفی می کنند را تخته کنید«. رسول 
بخشی‌دستجردی، نماینده اصفهان، ریشه تورم را نه در قیمت انرژی بلکه 
در »بهره بانکی بالا و خلق پول بانکی« دانست و گفت: »راه حل واقعی 
کنترل تورم، کاهش بهره های بانکی و مقابله با ســفته بازی است نه گران 
کردن بنزین«.ســیدجواد نیک بین،  عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با 
اشاره به تبعات تورمی مصوبه و با استدلال های اقتصادی مصوبه را رد کرد 
و گفت: »افزایش قیمت بنزین نه قاچاق را کم می کند نه واردات را؛ بلکه 
قاچاق را بیشــتر و تورم را شدیدتر می کند«. او با اشاره به تناقض ادعای 
ارزانی بنزین گفت، مردم عملا هزینــه چندبرابری خودروهای داخلی را 
می پردازند و دیگر منطقی نیست، دولت »بنزین ارزان« را منت بگذارد. در 
نهایت، نمایندگان حاجی‌دلیگانی و شریعتی نیاسر خواستار بررسی دقیق 
مصوبه در هیات تطبیق با قوانین شــدند و هشــدار دادند که ابهامات در 
ســهمیه بندی خودروهای صفر و سیاست های ناعادلانه، می تواند هزینه 
و فشار اقتصادی بر مردم را افزایش دهد. اکثر این نمایندگان معتقدند که 
دولت باید پیش از هرگونه تغییر قیمت، تکالیف مربوط به بهره‌وری، تنوع 

سبد سوخت و عدالت توزیعی را اجرا کند.

بی ضابطه سیاسی کاری‌های 
 درباره مرز قانون، اخلاق

و مسئولیت پذیری سیاسی

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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سفر دو روزه علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران به 
پاکستان، بیش از یک سفر دیپلماتیک معمولی است و باید آن را به عنوان 
پیامی راهبردی و امنیتی برای همســایگان و منطقه تلقی کرد. این سفر 
نشان می‌دهد، تهران در تلاش است محورهای همکاری منطقه‌ای خود را 
گسترش دهد و نقش فعال تری در ثبات جنوب آسیا ایفا کند. لاریجانی در 
این سفر با چهره های کلیدی سیاسی و امنیتی پاکستان ازجمله اسحاق 
دار معاون نخســت‌وزیر و وزیر خارجه، ایاز صادق رئیس مجلس ملی، 
آصف علی زرداری رئیس جمهور و شــهباز شریف نخست‌وزیر دیدار و 
گفت‌وگو همچنین جلســه‌ای با اندیشــکده ها و نخبگان حوزه امنیت و 

صلح منطقه‌ای در سفارت ایران برگزار کرد.
این تحرکات همزمان شــده بــا امضای پیمان دفاعی عربســتان و 
پاکستان؛ توافقی که سطح همکاری دو کشور را به یک پیوند الزام آور ارتقا 
داده و نگاه ها را متوجه شــکل گیری یک محور امنیتی تازه کرده اســت. 
پرســش اصلی برای تهران این است که آیا می تواند در این چینش جدید، 
نقشی ایفا کند؟ سناریو محتمل چنین می گوید که ایران به‌دنبال جایگاهی 

در همسویی های منطقه‌ای است نه پیوستن رسمی به یک ائتلاف. ریاض 
و اسلام آباد نیــز با وجود احتیاط های تاریخی بــدون نادیده گرفتن وزن 
ایران، درهای گفت‌وگوی راهبردی را بسته نگه نداشته‌اند. همکاری های 
محدود در حوزه مدیریت بحران، مرزها و تبادل اطلاعات می تواند، نقطه 
آغاز یک هم ترازی نرم باشــد؛ چیزی کمتر از اتحــاد اما بیش از روابط 
معمول. اهمیت ســفر لاریجانی زمانی برجســته تر می شود که مجموعه 
تنش های پیرامونی پاکستان از وضعیت افغانستان تا رقابت‌های تسلیحاتی 
و مناســبات تازه اسلام آباد با واشــنگتن، فضا را حساس کرده است. در 
چنین شرایطی، پیام تهران درباره ضرورت »هماهنگی منطقه‌ای در برابر 
بی ثباتی« وزن بیشــتری پیدا می کند. تأکید دو طرف بر ادامه گفت‌وگوها 
و برنامه‌ریزی برای ســفر هیات های عالی‌رتبه به تهران نیز نشان می‌دهد 
روابــط نظامی و امنیتی ایران و پاکســتان به تدریج به یکی از محورهای 
اثرگذار در شــرق و غرب آسیا تبدیل می شود. در نهایت، نتیجه این روند 
نه پیوستن ایران به یک پیمان بلکه تثبیت جایگاه تهران به‌عنوان بازیگری 
است که می کوشد با تکیه بر قدرت منطقه‌ای خود، مسیر تحولات آینده 
را از حاشــیه نظاره نکند. در این ســناریو، تهران نــه به عنوان »متحد« 
بلکه به عنوان »شــریک مشــروط« وارد گفت‌وگوهای امنیتی می شود؛ 
همکاری هایی محدود بدون امضای پیمان رسمی و با تمرکز بر مدیریت 
بحران و تبــادل اطلاعات. اما تحقق چنین نزدیکــی‌ای به مجموعه‌ای 

از شروط وابسته است: احتیاط ســعودی در برابر وزن منطقه‌ای ایران، 
وسواس پاکستان نسبت به واکنش هند و لزوم ارائه‌ نشانه هایی از کاهش 
تنش های منطقه‌ای از ســوی تهران. در بهترین حالت، نتیجه این مسیر 
شکل گیری یک »چتر امنیتی نرم« است نه یک اتحاد کامل. به این ترتیب 
پیوستن ایران به اتحاد دفاعی عربستان و پاکستان همچنان یک احتمال 
دور از قطعیت اســت؛ اما در منطقه‌ای که محورهای قدرت با سرعتی 
غیرمنتظره جابه جا می شــوند همین احتمال نیز ارزش توجه دارد. زمینه 
زمانی این سفر نیز بر اهمیت آن می‌افزاید. تنش های مرزی و امنیتی میان 
پاکستان و افغانســتان، پرونده همکاری های تسلیحاتی و شایعه خرید 
تسلیحات چینی و ارتباطات تازه پاکستان با دولت ترامپ، فضای منطقه 
را پیچیده کرده اســت. در چنین شــرایطی، لاریجانی با محور قرار دادن 
گفت‌وگوهــای راهبردی و نظامی تلاش کرد، پیــام تهران را منتقل کند. 
کارشناسان معتقدند، این سفر می تواند زمینه ساز افزایش همکاری های 
نظامی، امنیتی و حتی اقتصــادی ازجمله در حوزه تجارت آزاد و اتصال 
منطقه‌ای شود و پیام روشنی به دیگر بازیگران منطقه درباره ظرفیت تهران 

و اسلام آباد برای تعامل فعال بدهد.
تهران پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شــدن مکانیســم ماشه، آشکارا 

راهبرد تعمیق روابط با همســایگان را دنبال می کنــد و لاریجانی نیز از 
زمان حضور در شــورای عالی امنیت ملی، دیپلماسی منطقه‌ای را محور 
اصلی فعالیت خود قرار داده است. رسانه های پاکستان نیز بر محورهای 
گفت‌وگو میان دو کشور تأکید کرده‌اند که شامل روابط دوجانبه، مسائل 
امنیت مــرزی، همکاری های اقتصادی و سیاســی، تحولات منطقه و 
چالش های مشترک اســت. یکی از محورهای مهم در حاشیه این سفر 
طرح غزه ترامپ بود؛ طرحی که با تشکیل نیروی بین‌المللی تثبیت کننده 
در غزه همراه اســت و نگرانی تهــران از تثبیت حضور نظامی خارجی را 
افزایش داده است. هرچند اعلامیه های رسمی پاکستان اشاره مستقیمی 
به این موضوع نکرده‌اند، پیام‌های لاریجانی در شــبکه های اجتماعی و 
انتقال سلام رهبر انقلاب به مردم پاکســتان و قدردانی از حمایت آنها در 
جنگ ۱۲ روزه، تلاش برای تقویت انسجام میان افکار عمومی و نهادهای 
امنیتی پاکستان با ایران را نشان می‌دهد و به  نوعی تلاش برای ایجاد توازن 
دیپلماتیک در منطقه محســوب می شود. لاریجانی همچنین همزمان با 
حضور وزیر خارجه در فرانســه، پیامی منتشر کرد و در آن ضمن انتقاد از 
رویکرد آمریکا نوشــت: »ما مذاکرات واقعی را می پذیریم، نه مذاکرات 

تصنعی و نتیجه مذاکرات نباید از پیش تعیین شده، باشد«.

 درباره سفر علی لاریجانی به پاکستان
و احتمال پیوستن تهران به ائتلاف نظامی ریاض و اسلام آباد

به سوی ائتلاف نظامی؟

 نماینده ویژه آمریکا در امور لبنان ۶ شــرط مشخص را 
برای دولت لبنان و نهادهای رســمی این کشور تعیین کرده 
اســت تا روند خلع سلاح حزب‌الله آغاز و از وقوع جنگ 
گســترده جلوگیری شــود؛ در غیر این صورت، واشنگتن 
تهدید به کاهش کمک ها و واکنش های سیاســی و امنیتی 
کرده اســت. روزنامه الاخبار نوشــت: این وضعیت سبب 
شده است که »ژوزف عون« رئیس جمهور لبنان وارد یک 
بحران واقعی با واشــنگتن شــود و بعد از مواجهه با شیوه 
برخورد »مــورگان اورتگاس«، وی بــا »توماس باراک« 
نیز مواجه شد که صراحتاًً اعلام کرده، دیدگاهش نسبت به 
رئیس جمهــور لبنان پس از هر دیدار از بیروت تغییر کرده و 
اکنون گفت‌وگوهای مؤثر در ســطح سیاسی بیشتر با »نبیه 
بری«، رئیس پارلمــان صورت می گیرد. در این چارچوب، 
باراک ۶ شرط مشخص را برای لبنان تعیین کرده است که 

به عنوان »آخرین فرصت« شناخته می شوند:
 شرط نخست واقع بینی لبنان و پذیرش این موضوع است 
که توافقنامه های پیشــین و قطعنامه ها دیگر معتبر نیستند و 

تمرکز باید بر اقدامات عملی باشد.
شرط دوم ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل با نمایندگی 
رسمی از سوی دولت لبنان است. شرط سوم: نماینده منتخب 
رئیس جمهور مجاز به مذاکره مســتقیم و سیاســی باشــد و 

مذاکرات فنی و غیرمستقیم کنار گذاشته شود. 
شرط چهارم دســتیابی به منافع بیشتر از طریق مذاکرات 
مستقیم نســبت به گفت‌وگوهای واسطه‌ای به‌ویژه در مسائل 
مرزی و دریایی و بازنگری در توافقات گذشــته که اسرائیل از 
آن بهره بیشتری برده و لبنان محدودیت هایی را پذیرفته است.

شرط پنجم توافق لبنانی ها بر پایان نقش نظامی حزب‌الله و 
استفاده از منابع مالی کشورهای عربی برای تبدیل این جنبش 
به حزب سیاســی و تقویت برنامه های اجتماعی و بازسازی 
مناطــق تحت نفوذ آن اســت. باراک همچنیــن بر ضرورت 
تعهد حزب‌الله به خلع سلاح و اجرای یک برنامه زمان بندی‌ 
شــده تحت نظارت آمریکا که مرحله ابتدایی آن شامل توقف 

عملیات نظامی علیه اسرائیل باشد، تأکید کرده است.
شرط ششــم نیز پذیرش الزامات صندوق بین‌المللی پول 
و اصلاحات اقتصادی و مالی به  منظور ایجاد ساختار دولتی 
کامل، اجرای برنامه های مبارزه با فســاد و تقویت مؤسسات 

مالی و دولتی لبنان است.

۶ شرط برای جلوگیری از جنگ
هشدار آخر آمریکا به لبنان

؟

؟

خاورمیانه دیپلماسی

گروه بین‌الملل: درحالی  که پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای 
حساس شــده است، ســفر ســیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاریس، تحولی مهم در عرصه 
دیپلماسی کشور به شــمار می‌رود. این سفر نه تنها نشان‌دهنده 
تحرک فعال ایران در عرصه سیاســت خارجی است بلکه گامی 
به  ســوی احیای گفت‌وگو و کاهش تنش در پرونده هســته‌ای 
محســوب می شــود. در ماه‌های اخیر، تروییــکای اروپایی با 
فعال کردن مکانیسم اســنپ بک و صدور قطعنامه در شورای 
حکام آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی، فشــار قابل‌ توجهی بر 
ایران وارد کرده‌اند. این اقدامات اگرچه تلاش هایی برای اعمال 
خواسته های حداکثری غرب و همسویی باسیاست های آمریکا 
به شمار می‌روند اما همزمان فرصتی نیز برای ایران ایجاد کرده‌اند 
تا بــا ابتکار عمل دیپلماتیــک، فضای گفت‌وگــو را باز کند و 

موقعیت خود را در مذاکرات تقویت نماید.
جمهــوری اسلامی ایران طی ســال های اخیر همواره نســبت 
به تحرکات سیاســی و فشــارهای بین‌المللی واکنش نشــان داده 
است و با اســتفاده از ابزار دیپلماســی و همکاری های منطقه‌ای 
و بین‌المللــی، تلاش کــرده تا منافع خود را در عرصه هســته‌ای و 
سیاســت خارجی حفظ کند. این تلاش ها، هم در حوزه روابط با 
چین و روسیه و هم در تعامل با کشــورهای اروپایی، نشان‌دهنده 
نگاه استراتژیک ایران به پرونده هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای است. 
اکنون  که شرایط اقتصادی و سیاســی ایران تغییر کرده و تابوهای 
پیشــین در عرصه سیاســت خارجی و منطقه‌ای شکسته شده‌اند 
این ضرورت بیش‌ازپیش احســاس می شود که کشور با یک ابتکار 
عمل تازه وارد عرصه گفت‌وگو شــود. سفر عراقچی به پاریس در 
شرایطی انجام می شــود که تنش ها با تروییکای اروپایی و آمریکا 
پس از صدور قطعنامه شــورای حکام افزایش  یافته است اما ایران 
و فرانســه همچنان به دنبال ایجاد روزنه‌ای برای گفت‌وگو هستند. 
گفت‌وگوهای ایران و فرانســه در این شــرایط می تواند، گامی مهم 
برای کاهش تنش ها و باز کردن مسیر تعدیل یا خنثی سازی تحریم ها 
باشد. فرانسه به عنوان کشوری که همواره رویکرد فعال تری نسبت 
به پرونده هســته‌ای ایران داشــته اســت، می تواند نقش مهمی در 
میانجیگری میان ایران و آمریکا ایفا کند و با استفاده از روابط میان 
امانوئل مکرون و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فرصتی برای 

ایجاد چارچوب جدید مذاکرات فراهم آورد.
تحولات اخیر در منطقه و جهان ازجمله حمله روسیه به اوکراین 
و مســائل مرتبط با نوار غزه، ایران را در نگاه کشــورهای اروپایی 
و آمریــکا به یک چالش امنیتــی تبدیل کرده اســت. مواضع تند 
تروییکای اروپایی در سال های گذشته که بیش از گذشته همسو با 
سیاست های رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده، پیچیدگی بیشتری به 

مذاکرات ایران با غرب افزوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که 
نقش سنتی کشورهایی مانند عمان یا قطر در میانجیگری، محدود 
و بیشــتر نمادین بوده و فرانســه می تواند، جایگاه مؤثرتری در این 

زمینه داشته باشد.
با این  حال باید توجه داشــت که مذاکرات پیشین برای احیای 
برجــام، پس از خروج آمریکا، با شکســت مواجه شــده‌اند و در 
بســیاری از موارد، بدعهدی طرف مقابل یا استفاده نکردن ایران از 
فرصت ها، مانع پیشرفت شده اســت. از این ‌رو، سفر عراقچی به 
پاریــس در چارچوب محدودیت ها و فرصت های موجود، می تواند 
نقطــه آغازی برای کاهــش تنش و باز کردن بــاب گفت‌وگو برای 
راســتی آزمایی برنامه هسته‌ای باشــد. موفقیت این سفر به میزان 
پذیرش چارچوب همکاری ها از سوی فرانسه و غرب همچنین اراده 

ملی ایران در اجرای آن وابسته است.
قطعنامه های اخیر فرانسه در شورای حکام آژانس و واکنش ها 
به توافقنامه قاهره، نشــان‌دهنده خواسته ها و مطالبات شفاف این 
کشور از ایران است. اگر فرانسه گام های ملموسی در جهت تعدیل 
تحریم ها بــردارد و چارچوب توافق قاهره را ملاک عمل قرار دهد 
امکان شروع مذاکرات جدی با غرب فراهم خواهد شد. با این  حال 
شــدت بحران و تنش ها باعث می شــود که پیش بینی نتیجه بخش 
بودن این مذاکرات دشوار باشد و نمی توان خوش بین بود بلکه تنها 
می توان امیدوار بود که این تحرکات سیاسی، گامی در جهت خروج 

از انفعال و باز کردن مسیر دیپلماسی باشد.
در شرایط کنونی، راه حل تنش‌ها میان ایران و آمریکا به سادگی 
قابل ‌دسترسی نیســت و مذاکرات دوجانبه مستقیم با چالش های 
فراوانی روبه‌روست. ایران همواره بر مذاکرات غیرمستقیم و استفاده 

از میانجی ها تأکید کرده و این مســیر به عنــوان تنها گزینه ممکن 
برای پیشــبرد گفت‌وگو مطرح اســت. اگرچه تجربه نشان داده که 
میانجی ها تنها تا حدی می توانند مســیر را هموار کنند اما استفاده 
از ظرفیت هایی مانند روابط نزدیک میان شخصیت های منطقه‌ای 
و رئیس جمهور آمریکا، می تواند فرصت محدودی برای رسیدن به 

راهکار برد- برد ایجاد کند.
با توجه به فشارهای سیاســی، اقتصادی و امنیتی آمریکا و 
عدم تمایل واشــنگتن به مذاکرات مستقیم نباید چندان به نقش 
میانجی هــا خوش بین بود. با ایــن‌ حال افــرادی مانند ولیعهد 
عربستان که روابط نزدیکی با ترامپ دارند، می توانند در چارچوب 
دیپلماســی هوشــمندانه، مســیر گفت‌وگو را باز کنند. با وجود 
ســاختار سیاسی ضدایرانی در آمریکا، اســتفاده از ظرفیت های 
شــخصیتی و روابط میان کشــورها می تواند، نقطه امیدی برای 
کاهش تنش‌ها و آغاز مذاکره باشد. در مجموع، سفر عراقچی به 
پاریس نشان‌دهنده تحرک سیاسی ایران و تلاش برای احیای مسیر 
دیپلماسی در شرایط پیچیده است. این حرکت با وجود فشارهای 
بین‌المللی و ســختی های موجود می توانــد، راهی برای کاهش 
تنش ها، باز کردن مسیر گفت‌وگو و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای 
ایران باشد. اگرچه نتیجه نهایی این تلاش‌ها هنوز نامعلوم است اما 
اهمیت آن در ایجاد فضایی برای تحرک دیپلماتیک و استفاده از 
هر فرصت محدود برای پیشبرد منافع ملی غیرقابل ‌انکار است. 
این ســفر به‌رغم محدودیت ها و پیچیدگی های موجود، نمادی از 
اراده ایران برای استفاده از دیپلماسی به‌ جای تنش‌زایی و درگیری 
مستقیم است و می تواند به نقطه عطفی در روابط ایران با غرب و 

تروییکای اروپایی تبدیل شود.

کانال پاریسکانال پاریس
در سفر عراقچی به پاریس چه گذشت؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



 سال هشتم  شماره 042123
تازه های ادب و هنرپنج شنبه 6 آذر 1404 کافه

یکــی از طراحی هــای میکل آنــژ بــرای کلیســای 
»سیســتین« درحالی راهــی حراج می شــود که انتظار 

می‌رود به قیمت ۲ میلیون دلار چکش بخورد.
وقتی جیادا دیمن، کارشــناس بخش اســتادان قدیم 
نقاشی در حراجی کریستیز، عکسی برای تعیین تخمین 
قیمت دریافت کرد، هرگز نمی توانســت حتی تصور کند 
چه چیزی برایش ایمیل شــده اســت: »یک اثر گمشده 
از میکل آنژ«. داســتان از این قرار بود که مالک کنجکاو 
اما بی خبر، کشــفی بزرگ را ارسال کرده بود: طراحی‌ای 
پیش تر ناشناخته از میکل آنژ که برای فرسکوهای مشهور 

کلیسای سیستین خلق شده بود.
دیمن این اثر که با گچ قرمز اجرا شــده بود را به عنوان 
 Libyan« طرح مقدماتی برای پای راست پیکرۀ باشکوه
Sibyl« شناســایی کرد؛ پیکره‌ای که در دورترین بخش 

شــرقی ســقف سیســتین قرار دارد. به گفتۀ کریستیز، 
میکل آنژ این طراحی را حدود ســال های ۱۵۱۱ تا ۱۵۱۲، 
درست پیش از آغاز نیمه دوم این دیوارنگاره عظیم، خلق 

کرده است.
اکنون این اثر که به تازگی شناســایی‌ شده و نخستین 
طراحی ثبت نشــده برای کلیســای سیســتین به شمار 
می‌رود، نخســتین نمونه‌ از این دست است که تاکنون به 
حراج گذاشته می شود. قرار است این اثر ۵ فوریه ۲۰۲۶ 
برای حراج عرضه شــود و قیمت برآوردی آن بین ۱.۵ تا 

۲ میلیون دلار است.
به گفتــۀ دیمن، این اثــر یکی از حــدود ۱۰ طراحی 
میکل آنژ اســت که اطلاع داریــم در مالکیت خصوصی 
قرار دارند. تعداد دقیق طراحی هایی که این استاد بزرگ 
نقاشی خلق کرده، مشخص نیست اما گمان می‌رود فقط 
حدود ۶۰۰ اثــر از آن ها باقی مانده باشــد که حدود ۵۰ 
موردشان به کار او در کلیسای سیستین مربوط می شود.

 این سال ها کجا پنهان مانده بود؟
این طراحی توســط مردی ارائه شــد کــه ترجیح داد 
هویتش ناشناس بماند. او این اثر را در قالب مجموعه‌ای 
متشکل از چند شیء از مادربزرگش به ارث برده بود. او 
تمام عمرش از وجود این طراحی مطلع بود و می‌دانست 
از اواخــر قرن هجدهم در خانواده‌اش در اروپا نســل به 
نسل منتقل شده اما از هویت هنرمند آن اطلاعی نداشت.
دیمن بلافاصلــه کیفیت »ممتــاز و قابل توجه« اثر 
را تشــخیص داد. پــس از موافقت مالــک، این اثر به 
نیویورک منتقل شــد تا مورد پژوهش قــرار گیرد. این 
بررســی ها شــامل تصویربرداری مــادون قرمز بود که 
طراحی هایی را در پشــت کاغذ آشکار کرد که با چشم 
غیرمسلح قابل مشاهده نبودند. به گفتۀ کریستیز، آن ها 
نیز به نظر متعلق به هنرمندی از قرن شانزدهم و نزدیک 

به میکل آنژ هستند.
دیمن متوجه شد که طراحی اصلی از نظر موادی که 
برای خلق آن استفاده شده، سبک و موضوع با طراحی 
مشهوری از میکل آنژ در موزۀ هنر متروپولیتن هم چنین 
با نسخه‌ای از همان اثر که در گالری اوفیتزی فلورانس 

نگهدار می شود، شباهت دارد. 
دیمن پس از 6 ماه مطالعه، طراحی پیدا شــده را به 
مــوزۀ متروپولیتن بــرد و آن را در کنار طراحی میکل آنژ 
آن موزه قرار داد. به گفته بیانیۀ کریســتیز: »آن لحظه، 
آخرین قطعــه پازل بود.« آن چه او در اختیار داشــت، 

یک طراحی اصیل از میکل آنژ برای سقف سیستین بود. 
»دیمن« گفت: »بســیار هیجان‌زده شدم. کاملًاً واضح 
بود که هر دو طراحی به دســت یــک هنرمند و در یک 

زمان خلق شده‌اند.«
ایــن طراحی پیــش از فروش فوریــه در مرکز راکفلر 
کریستیز به نمایش گذاشــته خواهد شد همچنین از ۲۷ 
نوامبر تا ۲ دسامبر در دفتر کریستیز لندن امکان بازدید از 

آن وجود خواهد داشت.

 فروش میلیون دلاری تابلو ناشناخته

یک تابلو پیش تر ناشــناخته از پیر اوگوســت رنوار، 
نقاش امپرسیونیســت فرانسوی، که پســر او، ژان را به 
تصویر می کشد و هرگز به نمایش گذاشته یا فروخته نشده 
بود، در حراجی پاریس به قیمت ۱.۸ میلیون یورو )۲.۰۸ 

میلیون دلار( فروخته شد. 
ایــن تابلــو رنگ‌روغــن بــا عنــوان »کــودک و 
اســباب بازی هایش – گابریل و پســر هنرمند، ژان« در 
مالکیت ژان بودو، مادرخواندۀ ژان رنوار و از دوســتان و 
شاگردان رنوار، قرار داشت و او آن را به وارثان خود منتقل 
کرده بود. این تابلو که گمان می‌رود بین ســال های ۱۸۹۰ 
و ۱۸۹۵ نقاشی شده باشد، پســر دوم رنوار که بعدها به 
فیلم ســاز برنده اسکار تبدیل شد را در کنار دایه‌اش نشان 

می‌دهد.
به گزارش گاردین، پاســکال پرون، تاریخ نگار هنر و 
پژوهش گــر آثار رنوار، هنگام ارائــه این تابلو، »وضعیت 
استثنایی اثر که هیچ گونه مرمتی روی آن انجام نشده« را 
تمجید کرد. ارزش این اثر بین ۱ تا ۱.۵ میلیون یورو برآورد 
شــده بود و طبق اعلام دروو، خانه حــراج برگزارکننده 

توسط یک »خریدار بین‌المللی« خریداری شد.
ژان رنوار، پســر رنوار که ســال ۱۸۹۴ به دنیا آمد، در 
ســال ۱۹۷۵ جایزۀ یک عمر دســتاورد هنری اسکار را 
دریافت کرد؛ چند سال پیش از آن که در سن ۸۴ سالگی 
درگذشت. از جمله آثار شاخص او فیلم کلاسیک »توهم 
بزرگ« محصول دهه ۱۹۳۰ اســت که تلاش دو اســیر 
جنگی فرانســوی برای فرار از اسارت آلمان ها در جنگ 
جهانی اول را روایت می کند. بازار هنرهای سطح  بالا طی 
ســال های اخیر با افت مواجه بوده اما اخیراًً فروش های 
رکوردشکن، نشــانه هایی از بازگشت تقاضا را نشان داده 
است. هفتۀ گذشته یک خودنگاره از فریدا کالو، هنرمند 
نامدار مکزیکــی، در نیویورک به قیمت ۵۴.۶۶ میلیون 
دلار فروخته شــد؛ رقمی که رکورد گران‌ترین تابلو یک 
هنرمند زن را شکست. دو شــب پیش از آن نیز تابلویی 
از گوستاو کلیمت با قیمت ۲۳۶.۴ میلیون دلار به فروش 
رسید که دومین اثر هنری گران قیمت در تاریخ حراجی ها 

نام گرفت.

حراج اثر گم شده حراج اثر گم شده 
یک اثر تازه کشف شده از میکل آنژ به حراج گذاشته می شود

۱۵ سال پیش، کارل اووه کناسگورد، در گفت‌وگو با رادیو نروژ دربارۀ 
اثر ۶  جلدی داســتانی »نبرد من« گفته بود، احســاس می کند »در واقع 
روحش را به شیطان فروخته است«. »نبرد من« به یک موفقیت چشم گیر 
در نروژ تبدیل شد و پس از آن در سراسر جهان این موفقیت را تکرار کرد؛ 
اما این رمان به دلیل تصویر کردن دوســتان و اعضای خانواده نویســنده، 
خشم برخی از محافل را برانگیخت. این یک اثر هنری بود که برای خالق 

آن جنبه‌ای فاوستی داشت.
حالا ترجمه انگلیسی رمان بعدی از مجموعه جدید کناسگورد با عنوان 
»مدرسۀ شب« منتشر شــده که از یک سو بیست‌ویکمین رمان اوست و از 
سوی دیگر چهارمین کتاب از مجموعۀ »ستارۀ صبح« او محسوب می شود؛ 
رمانی که در آن، شــخصیت های معمول کناسگورد و توجه دقیق به جزئیات 
زندگی روزمره با یک طرح ماورای طبیعی جذاب شــامل ظاهر شــدن یک 
ستارۀ مرموز در آسمان و بازگشت مردگان به زندگی، پیوند خورده‌اند. کتاب 
»مدرسۀ شب« با ترجمۀ مارتین آیتکن توسط انتشارات هارویل )۲۵ پوند( به 
تازگی در بریتانیا منتشر شده و تا ماه آینده وارد بازار کتاب آمریکا هم می شود.

 رویای کریستین هادلند 
جلدهای اول و سوم این مجموعه یعنی »ستارۀ صبح« و »قلمرو سوم« 
شامل گروهی از شــخصیت های به هم پیوسته بود، در حالی که کتاب دوم 
با عنوان »گرگ های ابدیت« به دهۀ ۱۹۸۰ بازمی گشــت و داستان یک مرد 
جوان نروژی و کشــف یک خواهر ناتنی روسی توسط او را روایت می کرد. 
تنها در اواخر این کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای، داســتان با وقایع »ســتارۀ صبح« 
تلاقی پیدا می کرد. حالا در »مدرســۀ شب« نویسنده دوباره به جای جلو 
بردن داستان به عقب برمی گردد و این بار به لندن ۱۹۸۵ می‌رود و یک جوان 
نروژی به نام کریســتین هادلند را دنبال می کند که رویای دســت یافتن به 
شهرت به عنوان یک عکاس را در ســر دارد. هر چه داستان جلو می‌رود، 
وقایع نشان می‌دهد، کریستین کسی است که برای موفقیت هر چیزی و هر 
کســی را فدا می کند. کناسگورد که از کودکی با ادبیات و موسیقی و فوتبال 
انگلیســی بزرگ شده در دهۀ ۲۰ زندگی‌اش، چند ماه با یک دوست نروژی 
در نوریچ زندگی کرد و بعد هم از سال ۲۰۱۷ از سوئد به لندن نقل مکان کرد 
تا با نامزدش که اکنون همسر ســوم اوست و قبلًاً ویراستار او بوده، زندگی 

مشترک شان را در این شهر دنبال کند. 

 انجمنی از نویسندگان و دانشمندان
»مدرسۀ شب« نام خود را از انجمنی از نویسندگان و دانشمندان اواخر قرن 
شانزدهم گرفته که در کنار کریستوفر مارلو شامل جورج چپمن، مترجم هومر و 
سر والتر رالی نیز می شد. ایدۀ »مدرسۀ شب« به عنوان یک گروه مخفی واقعی 
توســط آرتور آچسون، محقق شکسپیر، در ســال های اولیه قرن بیستم مطرح 
شــد اما حقیقت در پرده‌ای از رمز و راز پنهان اســت. این زمینه کاملًاً مناسب 
رمان کناسگورد اســت که پر از وقایع عجیب و غریب و چهره های سایه‌دار با 
انگیزه های مبهم است. با این حال کتابی که مارلو دربارۀ افسانه فاوست نوشته، 
اولین مواجهه این نویسنده با این افسانه نبود. اولین مواجهۀ کناسگورد، کتاب 
توماس مان و رمان دکتر فاوست ســال ۱۹۴۷ بود که داستان را در آلمان دوران 
ویلهلم- و بعداًً نازی- روایت می کند. او می گوید: »از زمانی که آن را خواندم، 
نوع تقاطع بین زندگی و غیرزندگی و هنر در میان آن ها برایم مهم بود.« کناسگورد 
می گوید برای نوشتن خیلی تحقیق نمی کند و در واقع با نوعی آزادی باورنکردنی 
می نویسد و اغلب هنگام نوشتن تازه متوجه می شود، داستان به کجا می‌رود و در 
مورد »مدرسۀ شب« هم همین طور بود: »وقتی شروع به نوشتن کردم، کریستین 
فقط یک آدم معمولی بود، هیچ چیز ناخوشــایندی در او وجود نداشت.« تنها 
زمانی که بخشــی از رمان که در آن کریســتین به دیدار خانــواده‌اش می‌رود را 

نوشت، متوجه شد این شخصیت کاملًاً فاقد هم‌دلی است.

 روایت سقوط از اوج موفقیت هنری
این رمان به شــکل یک یادداشــت خودکشی طولانی نوشــته شده که 
کریستین پس از ســقوط از اوج موفقیت هنری جهانی، نویسنده‌اش است. 
او که غرق در مرگ اســت و در کابینی در یــک جزیره دورافتاده نروژی گیر 
افتاده، می گوید: »مرگ قاعده بود، زندگی استثنا«. او با نگاهی به واگن قطار 
لندن فکر می کند: »صد سال دیگر، همه افراد داخل آن مرده‌اند« و زندگی را 
با برفی که از پنجره‌اش می بارد، مقایســه می کند: »انسان ها در طول قرن ها 
مثــل برف فرود آمدند. میلیاردها نفر از ما به این ســو و آن ســو رقصیدیم تا 
اینکه پروازمان ناگهان تمام شد و روی زمین نشستیم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ 
میلیاردها نفر دیگر در حال سقوط بودند و برای خفه کردن ما فرود می آمدند. 
من یکی از همین دانه های برف بودم و همچنان در حال ســقوط... و کسانی 
که سقوط شــان به زودی آغاز می شــد، کولاک عظیم هنوز زاده نشده ها، که 
همگی منتظر فرود آمدن بودند، نه تنها ما را بلکه هر نشانه‌ای از زندگی مان را 

روایت اووه کناسگورد از سیر زایش بیست  و یکمین رمانش با عنوان مدرسۀ شب 

تقاطع زندگی و غیرزندگی
گزارش:  تجسمی

تئاتر

»قبیله ها« از نمایشــنامه های نینــا رین، درام نویس بریتانیایی اســت 
که توانســته در محافل ادبی و نمایشــی مورد توجه زیادی قرار بگیرد. این 
نمایشــنامه با وفاداری به متن چندی پیش توسط محمد عباداللهی به روی 
صحنه عمارت نوفل لوشــاتو آمد کــه نگارنده مطلبی مشــروح درباره آن 
نگاشــت و به جزئیاتی از اثر و نینا رین اشــاره شد. اکنون نیز نمایشی با نام 
»شکستن امواج« بازخوانی همین نمایشــنامه و با اقتباسی متفاوت روی 

صحنه مجموعه لبخند آمده است.
در نمایش »شکســتن امواج« به کارگردانی مجتبی جدی با بازنویسی 
ارژنگ طالبینژاد تلاش شــده است ضمن حفظ خط اصلی روایت، هویت 

مستقلی داشته و از زاویه بومی تری به اثر نگاه شود.
ماجــرا در خانواده‌ای ایرانی اتفاق می‌افتد که از پدر و مادر و ســه فرزند 
تشکیل شده‌اند. فرزند کوچکتر »نیلی« کم شنوایی عمیق دارد به طوری که 
از ســمعک نیز نمیتواند به صورت بهینه استفاده کند و متکی به لب خوانی 
است. ســایر افراد خانواده که همگی تحصیلات عالیه و دکترا در ادبیات و 
زبانشناسی دارند، تلاش می کنند با نیلی با روش و بر حسب نیاز خود ارتباط 
برقــرار کنند چراکه از نظر آنها به خصوص پدر خانواده، نیلی می تواند مانند 

افراد عادی و شنوا در خانواده و جامعه ارتباط بگیرد و زندگی کند.
نیلی در دانشــگاه با دوستی آشنا می شود از خانواده‌ای کم شنوا که او نیز 
به مرور زمان در حال از دســت دادن شنوایی خود است؛ روش ارتباط او اما 
»زبان اشاره« است. نیلی متوجه می شود که می تواند با زبان اشاره با افرادی 
با معلولیت خود ارتباط برقرار کند در حالی که خانواده‌اش تا کنون چنین راه 
ارتباطی را برای او حذف کرده بودند. این مســیر چالشــی برای نیلی باعث 
می شــود، نوعی بیگانگی و جداافتادگی را تجربه و احساس کند که تصمیم 
بگیرد از خانواده جدا شــده و با دوست خود مستقل زندگی کند. در ادامه او 

حتی تصمیم می گیرد تا زمانی که خانواده‌اش زبان اشاره را نیاموخته و با او از 
این طریق ارتباط برقرار نکنند، دیگر صحبت نکند. اما پیچیدگی این تصمیم 
زمانی بیشتر می شود که دوست کمشنوای او نیز ترجیح می‌دهد با افراد شنوا 
در ارتباط باشد و تا جای ممکن از لبخوانی و صدا برای معاشرت بهره ببرد. 
»نیلی« حتی در جامعه کم شنوایانی چون خود نیز احساس بیگانگی می کند.
نمایشــنامه نینا ریــن، لایه‌های متعددی را در نظــر دارد به ویژه بخش 
زیادی از محتوای متن بر زبانشناسی و تاکید آن بر ویژگی های زبانی متمرکز 
است اما در نمایشــنامه »شکستن امواج« دغدغه های به‌روزتر و مناسبات 
امروزی تری، محور قرار گرفته و به آن پرداخته می شود. از جمله نوع و شکل 
ارتباط دو نســل که به نظر می‌رسد با تفاوت دید و نگاه باز هم محصول یک 
دوره زمانی و تاریخی هستند. کلام تند و ادبیات عریان و طغیانگرانه در هر 
دو نسل والدین و فرزندان دیده می شود. تجسم عینی از ساختار خانواده‌ای 
که ســعی کرده آنقدر امروزی باشــد که استقلال و جدا شــدن فرزندان از 
خانواده همراه با پارتنرهایشان را به رسمیت بشناسد اما آنقدر هم سنتی است 

که تسلط و سلطه والدگری را همچنان اعمال می کند.
این ســاختار خانوادگی به طور روشنی نیز در حال حاضر در بسیاری از 
خانواده های ایرانی قابل مشاهده است. پدر تلاش می کند، قلمروی خود را 
مرزگــذاری کرده و اجازه تخطی ها را از آن ندهد. فرزندان در مقابل، اگرچه 
پنهان و آشــکار مرزها را شکسته و شــیوه های رفتاری خود را دارند اما در 
گاهی، نقطه  نهایت مطیع قدرت هستند. در این میان جسارت، سرکشی و آ
مقابل تمام آشــوبها از کسی ســر می‌زند که تا آن روز کاملًاً در چارچوب ها 
رفتــار کرده و حتی محبوب‌ترین فرد خانواده اســت. او به شــکل دیگری 
خطوط قرمز را رد می کند و مستقل شدن و رهایی از آن ساختار و قلمرو را 

با نوعی اعتراض، معنا می بخشد.
»نیلی« در نمایشــنامه ارژنگ طالبینژاد، نمونــه عنصری رهایی بخش 
اســت. او می‌داند نقص و یا ناشنوایی او، نوعی اختلال در مسیر ارتباطی او 
ایجاد کرده اما نادیده گرفتن آن توسط نهاد قدرت در خانواده، او را به سمت 
تاکید بیشتر بر این نقص کشانده و حتی به آن، اهمیت و بهای بیشتری داده 

نگاهی به نمایش شکستن امواج

مرزها و آشوب ها

نیلوفر ثانی 

منتقد
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30 سال از روزهای پخش ســریال »ساعت خوش« 
می گذرد، دخترهای دبیرســتانی آن ســال ها که هر هفته 
منتظر می ماندند تا در هفته نامه های عامه پسند تمام رنگی، 
مصاحبه، عکــس و تصاویر بازیگران »ســاعت خوش« 
را دنبال کنند حالا میانســال‌ هســتند. »ساعت خوش« 
محصول دورانی بود که صداوســیمای پــس از جنگ به 
دنبال سرگرمی و ایجاد موج بود. رسانه‌ای برای ایرانیان که 
دست کم می کوشید نوآور و معرفی کننده چهره های تازه و 
جذاب باشــد. مهران مدیری و تیمش از دل این استراتژی 
متولد شــدند. محبوبیت غیرقابل انتظار آنها باعث نشد 
به ســرعت جذب ســینما و ســریال های دیگر شــوند، 
ممنوع‌الکاری دامن تیم »ســاعت خوش« را گرفت و در 
یک قانون عجیب، آنها از همکاری کنار هم محروم شدند.
مهران مدیــری از آن جمع خیلی زود جذب کارگردانی 
سریال شد و دســت از آیتم سازی شســت. ساخت آیتم 
طنز متاثر از »ساعت خوش« مبتنی بر خلاقیت بازیگران 
نوظهور و متکی بر تیپ ســازی بارها تکرار شد اما به نظر 

می‌رسید، مدیری به دنبال فضایی تازه است.
 از آن گــروه رضا عطــاران و مهران مدیــری به مرور 
مشهورتر و محبوب تر شدند. مدیری با سریال هایش بیش 
از آنکه نقد شــود، ستایش شد و کمتر کســی در این باره 
صحبت کرد که پس از »پاورچین« و »شب های برره« او 
مجموعه موفقی نداشت، محبوبیت این بازیگر-کارگردان 
همچنان »کار« می کرد و از ماهنامه تخصصی مهم 30 سال 
اخیر تا جشــن خصوصی و جذاب ماهنامه رقیب، همه او 
را به عنوان یک نابغه می ستودند. »نابغه‌ای« که یک تیپ 
را تکرار می کرد و از کارگردانی در کارهایش، جز ســوئیچ 
کردن دوربین و میزانســن های مشــابه نمی شد چیزی به 
خاطر آورد. فقط به یاد بیاورید که در چند سریال مدیری، 
بازیگرها، ردیف کنار هــم در روی مبل یا صندلی یا روی 
زمین، در دو جهت قاب نشسته و دوربین از راست به چپ 

و چپ به راست سوئیچ می کند.
مجموعــه کارهای مدیــری را با چند ســریال »ترش 
و شــیرین«، »متهم گریخت« یا »بزنگاه« ســاخته رضا 
عطاران مقایســه کنید و متوجه کیفیت و تنوع کار عطاران 
در مقایســه با مدیری شوید. اما عطاران زیر سایه مدیری 
ماند تا زمانی که به بازیگر پرفروش سینما تبدیل و از کار در 

تلویزیون محروم شد.
مدیری بخت خود را به عنوان مجری و برنامه ســاز هم 
امتحان کرد. در دولت حسن روحانی سفیر فروشگاه های 
زنجیره‌ای شــد و در عین حــال در برنامــه »دورهمی« 
سیاســتمداران نزدیک بــه دولت را نقد کــرد. وقتی به او 

انتقاد می شــد با هوشیاری، ژست منتقد مصلح می گرفت 
و زیر بار این موضــوع نمی‌رفت که مثل اغلب چهره های 
معروف، طعمه بازی های سیاســی می شود و برای بقا در 
زمین به این معادلات تن می‌دهد. مدیری سال 92 میزبان 
محمدجواد ظریف پشــت صحنه سریال »شوخی کردم« 
بود. اما در »دورهمی« آنقدر در انتقاد از دولت زیاده‌روی 
کرد که بسیاری به او خرده گرفتند و درباره رفتار دوگانه‌اش 

هشدار دادند.
مهــران مدیری مثل هــر کارگردان دیگری به ســراغ 
ســینما هم رفت و دو فیلم »ساعت 5 صبح« و »ساعت 
6 عصــر« را کارگردانی کرد که توجهــی برنیانگیخت و 
ناامیدکننــده از کار درآمد. این روزهــا مهران مدیری که 
تهدید کرده بود دیگر بــا تلویزیون همکاری نمی‌کند، در 
یک کنســرت پرایراد و انتقادبرانگیز از بازگشــت پروژه 
شکست خورده »مرد هزار چهره« می گوید و می کوشد، 

توجه دوستدارانش را جلب کند.
مدیــری در همــه این ســال ها بیــش از هــر چیز به 
شخصیت های »پاورچین« و »برره« شبیه شده، موجودی 
که رفتارهایش اغراق آمیز، بی منطق و غیرحرفه‌ای است. 
چگونه می توان ادعای خوانندگی داشــت اما اندازه و ابعاد 
صدای خود را نشــناخت و با اجرایی ضعیف از یک ترانه 
خاص، خود را مضحکه کرد؟ چطور می شود درباره دلزدگی 
و افســردگی صحبت کرد اما مدام از این پروژه به آن پروژه 
رفت، قرارداد بست و مقابل دوربین بود؟ چگونه تاثیر این 
میزان کتاب خواندن و فرهیختگی، تولید سریال های طنز 
سطحی و فیلم های تو خالی است؟ مهران مدیری می تواند 
یک بازیگر و کارگردان معمولی باشد اما به این قانع نیست، 
می خواهد روشنفکر، موثر و منتقد وضع موجود باشد اما 
همه اینها در یک ظرف نمی گنجد. آدم ها انتخاب می کنند 
در عزلت و بی پولی، دور از توجه رســانه ها، پیر و فرسوده 

شوند اما به معیارهایشان )درست یا غلط( وفادار بمانند. 
بعضی با کم شــدن میــزان خلاقیت شــان و فاصله 
گرفتن از دوران اوج همچنــان از رانت و مواهب دولتی 
و خصوصی و مســائل پشــت پــرده بهــره می برند اما 
نمی خواهند تصویرشان مقابل دیدگان مردم، مردم درگیر 

فقر و بی عدالتی، مخدوش شود.
مهــران مدیری خــوب می‌داند، مــردم فراموش‌کارند 
و گاهــی با کامبک هــای طلایی، خــود را دوباره به قلب 
دوستدارانش نزدیک کرده اما او این موضوع را نمی‌داند که 
با وجود رسانه های متعدد غیررسمی حتی اگر خبرگزاری ها 
و روزنامه های اغلب دولتی درباره او و به طور مشــخص 
عملکــرد 10 ســال اخیرش ســکوت کنند، شــبکه های 
اجتماعی از یاد نمی برند که چگونه بدون متر و معیار واحد 
زندگی کــرده و هر لحظه، منافع مــادی و معنوی خود را 
لحاظ کرده این یک انتخاب اســت اما نمی شود از دیگران 
خواست به اندازه مدیری به این انتخاب »احترام« بگذارند.

پایان یک دورهپایان یک دوره
مدیری به خوبی می داند مردم فراموشکارند

که در نتیجه بی معنی می شد به هیچ، هیچ و پوچ تبدیل می کرد. آن ها برف در 
برف، تاریکی در تاریکی می شدند و ما نیز چنین می کردیم.«

 زاویه دید مهم است
خبرنگار »گاردین« از کناسگورد می پرســد، آیا هنر را راهی برای مبارزه با 
این فنا شدن برای به جا گذاشتن اثری در برابر تاریکی می‌داند؟ او پس از مدتی 
سکوت می گوید: »نه« )او اغلب این گونه مکث می کند و تا جایی که لازم است 
قبل از پاســخ دادن فکر می کند(. »نه، این اصلًاً مهم نیســت. بیشتر زاویۀ دید 
مهم اســت. اگر یک قدم به عقب برداری و زندگــی را از این زاویه ببینی، همه 
چیز بی معنی است، می‌دانی؟ و بعد یک قدم به داخل می‌روی و همه چیز کاملًاً 
پر می شود: سرشار از معنا. این، به نظر من تقریباًً مثل نوشتن یک کتاب است، 
واقعاًً، وقتی وارد چیزی می‌شــوی و آن چیــز کاملًاً دربارۀ زمان حال، بودن در 

لحظۀ حال است و فوق‌العاده معنادار است.«
روزمرگی کریستین، حداقل در بخش های اولیۀ رمان، بیشتر به شکست 
اشــاره دارد. »مدرسۀ شب« در مورد دشواری یافتن راه خلاقانه بسیار خوب 
است. آن حس، از نظر هنری، یعنی شکست خوردن اما حفظ باور لازم برای 
ادامه دادن. این قلمرویی است که کناســگورد در »بارانی باید ببارد«، جلد 
پنجم مجموعۀ »نبرد من«، که دوران دانشجوی نویسندگی خلاق در برگن را 
توصیف می کند به تفصیل بررسی کرده است. او می گوید: »بله، این مستقیم 
از تجربۀ من در تلاش برای نویســنده شدن گرفته شــده است. همه آن نوع 
جاه طلبی های بزرگ و باوری که کاملًاً خرد می شوند و سپس... دوباره بلند 

شدن و دوباره تلاش کردن.«
مادر کناســگورد پرســتار و پدرش معلم مدرســه بود. رابطه پرآشوب او با 
پدرش، که بعداًً الکلی و عملًاً گوشــه گیر شد به وضوح و به شکلی دردناک در 
کتاب »نبرد من« تشــریح شده است. کناسگورد ابتدا با این ایده که شاعر شود 
به دانشگاه برگن رفت اما همان طور که در »بعضی باران ها باید ببارند« توصیف 

می کند، در این زمینه به طرز ناامیدکننده‌ای بد بود.

کریســتین )شــخصیت اصلی رمان مدرســۀ شــب( از بعضی جهات به 
کناســگورد فرصت داد تا با خودِِ ســایه‌اش آزمایش کند. وقتی جلد اول »نبرد 
من« در ســال ۲۰۰۹ منتشر شد و شرح صریحی از فلاکتی که پدر و مادربزرگ 
کناســگورد در ســال های پایانی عمرشان در آن گرفتار شــده بودند، ارائه کرد، 
خانواده پدرش تهدید به شکایت کردند. دیگران نیز از تصویرسازی آن ها شکایت 
داشتند و همه این ها موجب شد تا کناسگورد، رویکرد خود را در جلدهای بعدی 
تغییر دهد. از سوی دیگر، کریســتین به ندرت به احساسات دیگران یا اخلاق 
تصمیمات هنری خود فکر می کند. این نویسنده اذعان دارد، وقتی داشت »نبرد 
من« را می نوشت، می‌دانست »در واقع کاری را انجام می‌دهم که احتمالًاً نباید 
انجام می‌دادم.« برای همین در بخش قدردانی ابتدای کتاب دربارۀ خانواده‌اش 
می گوید: »بدون نور آن ها هرگز نمی توانســتم، تاریکی این رمان را تحمل کنم.« 
اما دربارۀ کریستین می گوید: »انگار او را بیرون از خودم پیدا نکرده بودم. او را از 
درون خودم گرفتم. این طور نیســت که من مثل او باشم اما عناصری از خودم را 
بزرگ نمایی کردم و در او قرار دادم. این اصلًاً سرگرم کننده نبود. اما جالب بود.«
او در »مدرســه شب« خیلی بی طرفانه دربارۀ نتیجه کارش صحبت می کند: 
اگر هر روز، پنج روز در هفته این کار را انجام دهید، در عرض یک سال یک رمان 
می شــود.« بیســت‌ودومین کتاب او، جلد پنجم از مجموعه »ستارۀ صبح« هم 
با عنوان »آرندال« پاییز گذشــته در نروژ منتشر شد. می گوید، مجموعۀ »ستارۀ 
صبح« می تواند همین طور ادامه داشــته باشد: »واقعاًً می توانم آن را تا آخر عمرم 
ادامه دهم.« اما با لحنی مصمم تصریح می کند، جلد هفتم، که قرار است نوشتن 
آن را شــروع کند، »آخرین جلد خواهد بــود. می خواهم کارهای دیگری انجام 
دهم.« با این حال این بدان معنا نیست که اشتیاق او برای این مجموعه فروکش 
کرده باشد. او می گوید درست روز قبل، آخرین تغییرات را در نسخۀ خطی جلد 
ششــم با عنوان »مــن مدت ها مرده بودم«، که قرار اســت چند هفته دیگر وارد 
کتاب فروشی های نروژ شــود، اعمال کرده است. این جلد به سیورت و آلوتینا، 
از »گرگ های ابدیت« برمی گردد و اوج آن، به گفته او »پاشــیدن خون واقعی و 

چیزی شبیه اره برقی است. وحشیانه ترین کتابی است که تا به حال نوشته‌ام.«

تلویزیون

است. چنانکه تلاش می کند، هویت خود را در ناشنوایی بازیابی کند و حتی 
از لبخوانی و ارتباط با افراد شــنوا به سمت کاربرد زبان ویژه ناشنوایان یعنی 
زبان اشــاره برود. این تاکید و اعلام نیلی که باید از آن پس، خانواده با او با 
زبان اشــاره صحبت کنند و در نتیجه باید آن را بیاموزند، اعتراض و طغیانی 
علیه سیستم قدرتمدار و نوعی سازوکار فاشیستی است که افراد دارای نقص 
جسمی و یا معلولیت را حذف می کند. یکدست سازی و پاکسازی جمعیت 
انسانی از ژنهای معیوب همان روش نظام های نژادپرست و سلطه گری بوده 

که در نازیسم و یهودی ستیزی جنگ جهانی دوم به عینیت اعمال می شد.
نمایــش در زیرلایه های خود به بحث های سیاســی و اجتماعی و حق 
زندگی برای هر فرد جامعه نیز می پردازد و نگاهی نقدانه به عملکرد بسیاری 
از خانواده ها و یا دیگر افراد جامعه با قشــر دارای نقص شــنوایی، بینایی یا 
جســمی دارد. »نیلی« سمبلی از عصیان علیه چند سیستم به طور همزمان 
اســت. علیه ســاختارهای روشــنفکری تو خالی که در باطن عقب مانده 
و قدرت طلب اســت و ژستها و اداهایی که در پشــت نقاب خود، الفاظ و 
رفتارهای ســخیف و نازل حمل می کند. علیه »زبان« گفتاری که قرارداد 
برساخته‌ای اســت که تنها راه ارتباطی را با دیگران ممکن ساخته و بجز آن 
افراد در نوع ارتباط، فلج و عقیم هستند. علیه نوع برخوردهای تبعیضگرانه 
که همراه با انکار و رد انسانهای دارای نقص جسمی، آنان را به حاشیه رانده 

و یا در الگوهای ثابت مشابهسازی می کنند.
»شکســتن امواج« به کارگردانی مجتبی جدی بــا نام جذاب و مطابق 
مفاهیم مــورد طرح خود به دو مقوله مهم شکســتن و عبور کردن مرزها و 
قراردادها و البته موج صدا و کلمه »امواج« یعنی آنچه به عنوان آشــوبها در 

اطراف کاراکتر اصلی وجود دارد، اشاره می کند و توانسته به شکلی مستقل، 
هویت مفهومی و اجرایی خود را از متن اصلی حفظ کند و به بیان دغدغه و 

خوانش خود با مناسبات جامعه امروز بپردازد.
»جدی« در اجرای فرمال نمایش خود تلاش کرده هرچه بیشتر رئالی را 
بازنمایی کند که در جامعه ایرانی قابل رویت اســت و اکثر مخاطبان بتوانند 
با بخشــی و یا اغلب رفتارها و رویداها، ارتباط برقرار کرده و پیوندها را پیدا 
کنند. از ســوی دیگر اجرا با تغییر جنسیت کاراکتر اصلی از پسر به دختری 
جوان، موضع خود را در برابر آنچه در ادامه به آن می پردازد نیز روشن می کند. 
موضعی که از مناســبات اجتماعی نشأت گرفته و بی تاثیر بر شرایط زیستی 
افراد جامعه نیســت. طراحی صحنه و بازی بازیگران قابل قبول اســت هر 
چند نقش نیلی برای »شیدا خلیق« چندان منطبق با واقعیت های فردی با 
معلولیت ناشنوایی نیست و نیاز به دقت بیشتری در این مورد وجود دارد. هر 
چند می توان تمام آنچه روی صحنه رخ می‌دهد را قراردادی دانســت اما در 
جهت تکمیل مفاهیمی که اجرا به طور جد به آنها می پردازد، ارتباط هر چه 

بیشتر مخاطب با کاراکترها و فضاسازی کلیت اجرا، ضرورت دارد.
در نهایت آنچه »شکســتن امــواج« مجتبی جدی ســاخته و پرداخته 
می کنــد، قابل احترام و اهمیت اســت و نیازمنــد واکاوی و دقت به تمام 
المانها و لایههای مورد طرح دارد. اگرچه باید چه در پوســتر و بروشــور و 
چه اطلاع‌رســانی های مجازی خاطرنشان کرد که این نمایش تنها خوانش 
و اقتباسی از نمایشنامه »قبیله ها« از نینا رین است و هویتی کاملا مستقل 
دارد. در این نمایش »نگین تهمتن، عباس جمالی، نازنین حشــمدار، شیدا 

خلیق، دنیز دانش صمدی و باسط رضایی« به ایفای نقش می پردازند.

محدثه واعظی پور

منتقد
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چالش های بازار رابطه متعدد است: انتظارات غیرواقعی 
که شبکه های اجتماعی تشدید می کنند، حساسیت بیش از 
حد در انتخاب، شــکاف سیاســی میان زنان و مردان جوان 
و کاهش مهارت‌هــای اجتماعی در نتیجــه زندگی آنلاین. 
اســتانداردهای بالاتر زنان نیز نقش مهمی دارد؛ بســیاری 
ترجیــح می‌دهند، مجــرد بمانند تا با شــریکی کــه از نظر 
تحصیلات یا ثبات مالی پایین تر اســت، زندگی کنند. مردان 
کم تحصیل یا کم‌درآمد در این میان آســیب پذیرتر شــده‌اند و 
احتمال بیشتری دارد از سوی زنان رد شوند. گرچه بخشی از 
این مشکلات با تغییر رفتار مردان و تقسیم عادلانه تر نقش ها 
قابل اصلاح اســت اما حتی در جوامع پیشرو نیز روند تجرد 
متوقف نشده است. حدود یک ســوم بزرگسالان در سوئد و 
فنلاند تنها زندگی می کنند. این روند خطر کاهش بیشتر نرخ 
زاد‌وولد و نیز افزایش آســیب‌های اجتماعی ازجمله افزایش 
احتمال رفتارهای پرخطر میان مــردان مجرد را در پی دارد. 
حتی شکل های تازه‌ای از روابط مانند رابطه با همراهان مبتنی 

بر هوش مصنوعی در حال گسترش است.
با وجود نگرانی ها، اعتراض به این روند آن را تغییر نخواهد 
داد. دولت ها نیز قدرت چندانی برای تغییر ترجیحات بنیادین 
مردم ندارند. آینده‌ای با تعداد بیشتر افراد مجرد در راه است و 
جوامع، از سیاست گذاران تا صاحبان کسب‌وکار، باید خود را 

با آن سازگار کنند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

با ابلاغ مصوبه جدید دولت درباره اصلاح نظام قیمت گذاری 
و ســهمیه بندی بنزین، ســاختار توزیع و مصرف سوخت در 
کشــور وارد مرحله‌ای تازه شده است. بر اساس تصمیم اتخاذ 
 شده از نیمه دوم آذرماه، بنزین در قالب سه نرخ عرضه خواهد 
شد و تغییرات گسترده‌ای در سهمیه خودروها، نحوه استفاده از 
کارت های سوخت، مدیریت مصرف و قواعد مالکیت خودرو 
اعمال می شود. این تغییرات، که پس از ماه ها بحث و گمانه‌زنی 
صورت گرفته، بخشی از بسته اصلاحی دولت با هدف کنترل 
مصــرف، کاهش واردات بنزین، شفاف ســازی یارانه پنهان و 

بهینه سازی شدت انرژی در کشور است.
طبق ساختار جدید، خودروهای شــخصی داخلی دارای 
کارت سوخت معتبر در هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان 
و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت می کنند و مصرف مازاد 
با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. بر اساس مصوبه، 
خودروهای خارجی، خودروهای دولتی، خودروهای مناطق 
آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و 
خودروهای تشریفاتی از دریافت سهمیه های یارانه‌ای، حذف 
شده و باید از نرخ آزاد استفاده کنند. همچنین اگر یک فرد چند 
خودرو در اختیار داشته باشد، تنها یک خودرو از سهمیه پایه 

برخوردار خواهد شد.
در مورد خودروهای نو شــماره به دلیــل عدم ارائه تعریف 
دقیــق در متن مصوبه، ابهاماتی میان تحلیلگران ایجاد شــده 
اســت. روشن نیســت که »نو شــماره« بودن بر اساس سال 
پلاک، مدت مالکیــت یا معیار دیگری تعیین می‌شــود و نیز 
مشــخص نشــده که این خودروها پس از گذار از دوره اولیه 
در چه ســازوکاری به سهمیه یارانه‌ای بازمی گردند. این نقیصه 
ممکــن اســت در مرحله اجرا باعــث ســردرگمی مالکان و 
اختلاف برداشت در جایگاه های سوخت شود و نیازمند تدوین 
دستورالعمل تکمیلی است. در چارچوب جدید، خودروهای 
دوگانه سوز نیز با تغییراتی روبه‌رو می شوند. سهمیه تجمیعی این 
خودروها تا پایان بهمن ۱۴۰۴ به نصف کاهش خواهد یافت و 
دولت اعلام کرده منابع حاصل از این اصلاح، صرف توســعه 
شبکه CNG و ایجاد مشوق های تبدیل خودروهای بنزینی به 
دوگانه سوز می شود. همزمان وزارت نفت موظف شده بسته‌ای 
از وام ها، تســهیلات و مشــوق های اقتصادی برای گسترش 
استفاده از ســوخت پاک تدوین و اجرا کند. بخش دیگری از 
مصوبه بر ساماندهی مالکیت خودروها متمرکز است. سهمیه 
بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق می گیرد و خودروهایی 
که معامله شــده‌اند اما انتقال ســند آنها در سامانه پلیس ثبت 
نشــده باشــد، تنها یک ســهمیه پایه دریافت خواهند کرد. 
همچنین اعلام شده، سامانه‌ای ویژه برای تسریع فرآیند انتقال 
سند ایجاد خواهد شد و در صورت عدم اقدام مالکان، سهمیه 
این خودروها قطع می شــود. این تصمیم با هدف جلوگیری از 
ایجاد بازار غیرشفاف سهمیه ها، حذف کارت های سرگردان و 

افزایش شفافیت مالکیت اعمال شده است.
در بخش مربوط بــه کارت های اضطراری، دولت نرخ این 
کارت‌ها را حداقل 10 درصــد بالاتر از قیمت آزاد تعیین کرده 
تا استفاده غیرضروری از آنها کاهش یابد. وزارت نفت مکلف 
شــده دســتورالعمل نهایی کارت های اضطراری را تدوین و 
قیمت آن را بر اســاس میانگین گیــری فصلی تعیین کند. این 
بخش از مصوبــه می تواند به مدیریــت تقاضای غیرهدفمند 
کمــک کند اما همزمان بیم آن مــی‌رود که با افزایش اختلاف 
قیمت میان کارت شــخصی و کارت جایگاه، بار بیشــتری بر 

مصرف کنندگان فاقد کارت معتبر وارد شود.
برای کنترل مصارف غیرشــفاف، قرار است ظرف سه ماه 
ســامانه ملی پایش کارت های ســوخت با همــکاری وزارت 
اطلاعــات، وزارت نفت و ســازمان برنامه و بودجه شــکل 
گیرد. این سامانه کارت های اضطراری، کارت های سازمانی، 
الگوهای مصرف و موارد استفاده خارج از قاعده را شناسایی 
و مدیریت خواهد کرد. همچنین نیروی انتظامی مکلف شده، 
اطلاعات مالکیتی و وضعیت فنی خودروها را به صورت منظم 
در اختیــار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای تخصیص ســهمیه 
باشد. بر اساس داده های تحلیلی برخی کارشناسان، مصرف 
روزانه بنزین کشور حدود ۱۲۲ تا ۱۳۰ میلیون لیتر برآورد شده 
است. محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد که با ساختار جدید 
حدود ۴۹ میلیون لیتر در روز در قالب نرخ ۱۵۰۰ تومان، حدود 
۱۲ میلیون لیتر با نــرخ ۳۰۰۰ تومان و حدود ۶۰ میلیون لیتر با 
نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. این برآوردها البته با فرض 
تداوم رفتار مصرفی گذشته است و برخی تحلیلگران معتقدند 
با تغییر نرخ ها، رفتار مصرف کنندگان نیز تغییر خواهد کرد. بر 
اســاس همین برآورد اولیه، درآمد جدید روزانه دولت حدود 
۲۳۰ میلیارد تومان تخمین زده شــده که معادل ۷ هزار میلیارد 
تومان در ماه و حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان در ســال است؛ 
رقمــی که هرچند در ظاهر قابل توجه به نظر می‌رســد اما در 

نسبت با حجم کسری بودجه، ابعادی محدود دارد.
در سطح کارشناســی، انتقادهایی نســبت به این اصلاح 
مطرح شده است. برخی معتقدند، اختلاف ۲۰۰۰ تومانی میان 
قیمت سهمیه‌ای و نرخ آزاد، بسیار اندک تر از آن است که بتواند 
انگیزه قاچاق ســوخت را کاهش دهد. برخی دیگر هشــدار 
داده‌انــد که تعیین ســهمیه برای خودروهــای خدماتی مانند 
تاکســی های اینترنتی، ممکن است دولت را ناگزیر به مداخله 
در قیمت گذاری کرایه ها کند و ساختاری پیچیده و کنترل محور 
ایجاد شــود. همچنین برخی تحلیلگران بر این باورند که ســه 
 نرخی شــدن بنزین به خودی خود پیامدهای قابل ملاحظه‌ای 
در کنترل مصرف نخواهد داشــت زیرا نرخ آزاد همچنان بسیار 
پایین تر از هزینه واقعی تولید و توزیع بنزین اســت و انگیزه‌ای 
برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد نمی کند. در کنار این‌ موارد، 
بخــش قابل توجهی از بحث کارشناســی به نســبت اصلاح 

قیمت بنزین و مسئله کســری بودجه اختصاص یافته است. 
برخی اقتصاددانــان تأکید می کنند که هزینــه عملیاتی تولید 
و توزیع بنزین و ارزش نفت خام مصرفی در پالایشــگاه ها در 
مجموع بسیار بیشتر از قیمت عرضه در جایگاه است بنابراین 
یارانه پنهان قابل توجهی از بودجه عمومی پرداخت می شود. 
در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که پیوند زدن اصلاح قیمت 
بنزین با کاهش کسری بودجه رویکردی نادرست است؛ زیرا 
مشکل کسری بودجه ریشه ســاختاری دارد و افزایش درآمد 
از محل ســوخت، تأثیر پایداری بر آن نخواهد گذاشــت. به 
اعتقاد این گروه، اصلاحات قیمتی زمانی می تواند به موفقیت 
برسد که بدون فشــار مالی مضاعف بر جامعه و در چارچوب 
طرحی بودجه خنثی اجرا شــود تا همراهی اجتماعی برای آن 
فراهم باشد. از منظر سیاســی و اجتماعی نیز این سیاست با 
پرســش هایی همراه شده اســت. برخی تحلیلگران معتقدند، 
افزایش قیمت انرژی بدون جلب اعتماد عمومی و تبیین دقیق 
پیامدها، می تواند سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف و اجرای 
اصلاحات بعدی را دشــوارتر کند. برخی دیگر هشدار داده‌اند 
که بدون تدوین یک بســته جامع در حوزه انرژی شامل برق، 
گاز و ســایر حامل ها، اجــرای اصلاح جزیی در بنزین نه تنها 
مشــکل را حل نمی کند بلکه ممکن اســت به ســردرگمی در 
سیاســتگذاری و ناپایداری تصمیمات منجر شــود. به عقیده 
اقتصاددانان، سه  نرخی شدن بنزین و بازآرایی سهمیه ها اقدامی 
مهم در مســیر اصلاح نظام انرژی کشور است اما موفقیت آن 
مشــروط به اجرای دقیق، تدوین دستورالعمل های تکمیلی، 
پایبندی به شــفافیت و در نظر گرفتــن پیامدهای اقتصادی و 
اجتماعی گســترده آن است. تجربه ســال های گذشته نشان 
داده که هرگونه تغییر ناگهانی در حوزه انرژی بدون آماده سازی 
افکار عمومی و بدون هماهنگی درون دســتگاه‌های اجرایی، 
می تواند چالش هایی جــدی ایجاد کند. اکنون باید دید دولت 
تا چه اندازه خواهد توانســت این سیاست را با کمترین هزینه 
اجتماعی و بیشترین اثربخشــی به اجرا بگذارد و آیا این گام، 
آغازگر اصلاحات بزرگ تر در حوزه انرژی خواهد بود یا صرفاًً 

تغییری محدود در ساختاری پیچیده و پرهزینه است.
سه نرخی شــدن بنزین و بازآرایی سهمیه ها، گامی مهم اما 
شکننده در اصلاح نظام انرژی ایران است؛ اقدامی که موفقیت 
آن نه تنها به تدوین دســتورالعمل های دقیق و اجرای شفاف 
وابسته است، بلکه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی 
و اطلاع‌رســانی کافی به مردم نیز هست. تجربه گذشته نشان 
داده هرگونــه تغییر ناگهانی در حوزه انرژی می تواند پیامدهای 
ناخواســته‌ای ایجاد کند؛ بنابراین این اصلاح، اگرچه در ظاهر 
محدود، می تواند نقطه شــروعی برای بهبود مدیریت مصرف 
انرژی و شفافیت سهمیه بندی ها باشد و زمینه‌ای فراهم کند تا 
تصمیمات بعدی در چارچوبی منظم، قابل پیش بینی و کم هزینه 

برای جامعه اجرا شود. زیرا دولت ناگزیر به این تصمیم بود.

در بیشتر تاریخ بشر، ازدواج فقط یک هنجار فرهنگی نبود 
بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی محســوب می شد. زنان 
بدون اتکای مالی و حمایتی شــریک زندگــی قادر به کنترل 
باروری، تأمین معاش یا بزرگ‌ کــردن فرزندان نبودند. همین 
وابستگی سبب شد، قرن ها پایان شــاد داستان ها با ازدواج و 
پایان تلخ با مرگ تعریف شــود. اما امروز ســرعت فروپاشی 
این هنجار در جهان ثروتمند شــگفت آور است. سهم جوانان 
فاقد شریک زندگی در اکثر کشورهای پیشرفته به طور پیوسته 
افزایش یافته و تنها در آمریکا طی 5 دهه دو برابر شــده است. 
محاسبات اخیر نشان می‌دهد، جهان اکنون حدود ۱۰۰ میلیون 
مجرد بیشتر از حالتی دارد که نرخ های سال ۲۰۱۷ حفظ شده 

بود؛ نشانه‌ای از یک »رکود رابطه« در مقیاس جهانی.
برداشت ها از این روند متفاوت است. گروهی آن را نشانه 
فروپاشی اجتماعی و تهدیدی برای تداوم تمدن غرب می‌دانند؛ 
گروهی دیگر آن را نتیجه طبیعی استقلال و توانمندسازی زنان 
تلقی می کنند. واقعیت آن اســت که کاهش موانع شــغلی و 
افزایش آزادی اقتصادی زنان، گزینه های زندگی را برای آنان 
گســترده تر کرده و وابســتگی به رابطه را کاهش داده است. 
زنان امروز کمتر حاضرند، شریک بی مسئولیت یا کنترل گر را 
تحمل کنند و این تغییر بســیاری را از روابط آسیب‌زا رهانده 
اســت. با این حال پیامدهای کوتاه‌مدت این روند همیشــه 
مثبت نیست. تنها زیستن اگرچه آزادی می آورد اما احساس 
تنهایی نیز به‌ همراه دارد. نظرسنجی ها نشان می‌دهد، اکثریت 
مردم ترجیح می‌دهند در یک رابطه باشند حتی اگر بسیاری از 
مجردان برای یافتن شــریک مناسب تلاش نکنند یا از نتیجه 

آن ناامید شده باشند.

نظام جدید سوخت

افزایش تجردافزایش تجرد
چرا افراد از ازدواج فراری‌اند؟

نظام پولی و بانکی هر کشور ستون فقرات اقتصاد آن است؛ 
نهادی که تصمیم های آن مســیر رشد، رکود و حتی ثبات 
اجتماعی را رقم می‌زند. در ایران اما با وجود حساســیت 
جایــگاه بانک مرکزی در سیاســت گذاری پولی و ارزی، 
کارنامه این نهاد در مهار نقدینگی، تثبیت بازار ارز و ایجاد 
ثبات مالی، چندان موفق نبوده است. ریشه این ناکارآمدی 
را باید در دو محور اصلی جســت‌وجو کرد: نگاه محدود 
و بسته نســبت به ابزارهای نوین مالی و دیجیتال و فقدان 

تعامل فعال با محیط کسب‌وکار و نهاد قانون گذار.
در ســال های اخیر، سیاست های پولی ما بیش از آنکه 
مبتنی بر تنظیم هوشمند بازار و هدایت علمی نقدینگی باشد 
بر کنترل های دستوری و رفتارهای شبه پلیسی تکیه داشته 
اســت. برخورد ســختگیرانه با رمزارزها، محدودسازی 
فعالیت های مالی جدید و حتی اقداماتی مانند پیش فروش 
سکه که رویکردی کوتاه مدت و مسکن گونه برای مدیریت 
قیمت هاست همگی نشــان می‌دهد، بانک مرکزی هنوز 
به جایــگاه واقعی خــود- به عنوان تنظیم گر هوشــمند و 
تسهیل گر اقتصاد- نرسیده است. در مقابل، نظام های پولی 
پیشرفته، وظیفه خود را »جهت‌دهی« به نقدینگی می‌دانند 
نه »بازداشــت« بازار. رمزارزها در بسیاری از کشورها در 
چارچوب قانون و با نظارت نهادهای مالی رسمی پذیرفته 
شــده‌اند. این رویکرد هم به ثبات بــازار کمک کرده و هم 
زمینه ساز شکل گیری صنایع جدید مالی شده است؛ امری 

که در ایران هنوز با نگاه منع کننده و امنیتی مواجه است. 
یکی دیگر از چالش های جدی امروز، نگاه مانع تراش 
بانــک مرکزی نســبت بــه صــادرات و جریــان طبیعی 
ســرمایه اســت. فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که 
بروکراســی‌های ارزی و مقررات غیرشفاف، نه تنها کمکی 
به ثبات بازار نکــرده بلکه به یک مانع جدی برای تجارت 
خارجی کشور تبدیل شده است. بانک مرکزی می تواند با 
طراحی مقررات هوشمند، فضای ارزی باثبات، ساده و قابل 
پیش بینی ایجاد کند؛ فضایی که هم مانع خروج سرمایه و 
هم مشوق صادرات باشد. اما در عمل صادرکنندگان باید با 
مجموعه‌ای از دستورالعمل های متغیر، سامانه های پیچیده 
و الزام های ناهمگون روبه‌رو شــوند؛ وضعیتی که خود به 
بی ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. یکی از ضعف های دیرپای 
نظام بانکی ما، نبود تفکیک حرفه‌ای میان بانک‌هاســت. 
بانک های تخصصی- اعم از کشاورزی، صنعت و معدن 
یا بانک های تجاری- عملًاً از مأموریت های تعریف شــده 
خود فاصله گرفته‌اند و در بســیاری مــوارد در حوزه هایی 
فعالیت می کنند که نه تخصص لازم را دارند و نه ســاختار 
مناسب را. اصلاح این وضعیت مستلزم بازگرداندن بانک ها 
به مأموریت های اصلی شــان است. اگر هر بانک در حوزه 
تخصصی خود فعالیت کند، تخصیــص اعتبار به صورت 
طبیعی هدفمند شده و منابع مالی کشور به سمت تقاضای 
واقعی و بخش های مولد هدایت می شــود. انتشار اوراق 
پولی و مالی تحت مقررات بانک مرکزی نیز می تواند، مسیر 
جذب نقدینگی ســرگردان به ابزارهای شفاف و قانونی را 

تقویت کند.
مشــکل دیگری که به تورم و ناکارآمدی سیاست های 
بانکی دامن می‌زند، ساختار کنونی وام‌های تکلیفی است. 
الگوی موجود- که مبتنی بر تزریق نقد مســتقیم اســت- 
باعث می شود، منابع وام ها به‌ جای هدایت  شدن به تولید یا 
مصرف مولد به سمت بازارهای سفته بازانه مانند ارز، طلا و 
مسکن منحرف شود. بانک مرکزی باید در تعامل نزدیک تر 
با دولت و مجلــس، الگوهای جدیــدی برای تخصیص 
اعتبارات طراحی کند. وام های کالایی یا اعتبارات مبتنی 
بر نیازهــای واقعی خانــوار و کســب‌وکارهای کوچک 
می توانــد هم تورم‌زا نباشــد و هم به رونــق اقتصاد کمک 
کند. بــا این توضیحات، بانک مرکــزی آینده باید نهادی 
مبتنی بر حکمرانی داده باشد. تصمیم گیری های پولی مؤثر 
زمانی ممکن است که داده های دقیق درباره رفتار تراکنشی 
مردم، شبکه بانکی، جریان نقدینگی و روندهای ارزی در 
دسترس باشد. در کشورهای پیشرفته، سیستم های تحلیلی 
لحظــه‌ای به بانک های مرکزی کمــک می‌کند تا به ‌موقع 
مداخله کنند، ریسک ها را شناسایی کنند و سیاست های 
پایــدار اتخاذ کننــد. در ایران اما ضعف زیرســاخت‌های 
داده محور، باعث شــده بســیاری از تصمیمات به صورت 
واکنشی و مقطعی اتخاذ شود. اگر بانک های ایرانی بتوانند 
نقش مشاور مالی را ایفا کنند و مردم را به سمت ابزارهای 
ســرمایه گذاری مولــد هدایت کنند، هــم اعتماد عمومی 
تقویت می شــود و هم مســیر خلق ثروت به سمت تولید 

هدایت خواهد شد.

بانک مرکزی ما و بانک مرکزی آنها
 گسست ساختاری در حکمرانی پولی ایران

چگونه به وجود آمد؟

رضا امیدوارتجریشی
کارشناس اقتصاد پولی و توسعه

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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بازار مصرفی ایران بار دیگر شــاهد تقابل دو واقعیت متناقض اقتصادی 
اســت که هر دو محصول مســتقیم تــورم مزمن و کاهش مســتمر قدرت 
خرید عمومی هســتند. از یک سو، تبلیغات گســترده فروشگاه های بزرگ 
و پلتفرم هــای آنلاین، جامعه را بــه خرید هیجانــی در کمپین های »حراج 
جمعه« یا »بلک فرایدی« با وعده های وسوسه‌انگیز تخفیف تا ۹۹ درصد فرا 
می خوانند. اما در پس این هیجان سطحی، واقعیت تلخ دیگری جاری است: 
رشد انفجاری تقاضا برای خریدهای اعتباری و قسطی. آمارها نشان می‌دهد 
که در شرایط فعلی، جامعه دیگر توان خرید نقدی ندارد و مردم مجبورند برای 
تأمین نیازهای خود، از لوازم خانگی تا حتی مایحتاج ضروری، به بدهکاری 
روی بیاورند. این دو پدیده، یک تناقض مرکزی را آشکار می‌کند: چگونه یک 
بازار همزمان می تواند زیر بار ســنگین رکود نقدینگی و تورم کمر خم کند اما 
در یک بازه زمانی خاص چنین تب خرید انبوهی را به نمایش بگذارد؟ تحلیل 
عمیق تر نشــان می‌دهد که بلک فرایدی ایرانی نه یک جشن فراوانی بلکه به 
یک »بازی روانی« و یک نمایش ســوداگرانه تبدیل شده که صرفاًً با پشتوانه 
شکننده »اعتبار قســطی« امکان بقا یافته است. مردم در این روزها به امید 
حفظ ارزش اندک پولشــان در برابر تورم افسارگســیخته به دام تخفیف هایی 

می‌افتند که در بسیاری موارد از اساس صوری هستند.

بلک فرایدی ایرانی، تقلیدی ناقص و سوداگرانه
بلک فرایدی در مبدأ خود )کشورهای غربی( با هدف استراتژیک تخلیه 

واقعی موجودی انبارها و تســهیل گردش مالی در آستانه سال نو میلادی 
اجرا می شــود. اما مدل ایرانی، که از آن به عنوان یک »انتقال تبلیغاتی« و 
نه یک تغییر فرهنگی یاد می شــود، ماهیتی کاملًاً متفاوت یافته است. این 
رویداد در اکوسیســتم تجاری ایران به فرصتی ســودآور برای فروشندگان 
تبدیل شده تا به جای کاهش واقعی قیمت ها، اهداف دیگری را دنبال کنند. 
تحقیقات بازار نشان می‌دهد که بسیاری از فروشندگان در این ایام، کالاهای 
»از رده خــارج« یا »بنجل و کم کیفیت« خود را با برچســب های تخفیف 
نجومی عرضه می کنند. در این روش، مصرف کننده نه ســودی می برد و نه 
مورد احتــرام قرار می گیرد بلکه صرفاًً در یک بازی نابرابر گرفتار می شــود 
که لذت خرید را به تردید و بی‌اعتمادی تبدیل می کند. تخفیف های بســیار 
انــدک )مانند ۲ تا ۳ درصد( بر روی کالاهای تازه نیز عملًاً هیچ تغییری در 
قیمت ایجاد نمی کند و صرفاًً جنبه فریبندگی دارد. شایع ترین نوع تقلب در 
ایام حراج، پدیده »قیمت گذاری یویویی« اســت؛ روشــی که در آن قیمت 
پایــه کالا، پیش از اعمال تخفیف به صورت غیرواقعی بالا برده می شــود. 
مستندات مربوطه حاکی از تکرار این شــگرد در پلتفرم های بزرگ تجارت 
الکترونیک است. کاربران فضای مجازی تصاویری از سبدهای خرید خود 
در اوایل آذر ماه منتشر کردند که نشان می‌داد، قیمت کالاها با وجود شروع 
تخفیف های ادعایی عملًاً افزایش یافته است. این تخفیف های نجومی که 
گاه تا ۹۰ درصد نیز تبلیغ می شوند توســط نهادهای نظارتی نیز غیرواقعی 
قلمداد شــده‌ است. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران به صراحت 

اعلام کرده که تخفیف های ۸۰ تا ۹۰ درصدی معمولًاً واقعی نیســتند. این 
وضعیت حاکــی از بیگانگی عمیق این کمپین ها با منطق اقتصاد و ســود 
متعارف اســت. هدف اصلی این پدیده نه ارائه قیمت منطقی بلکه تحریک 
هیجان آنی و تخلیه کالاهایی اســت که در طول سال فروش نرفته‌اند و این 

امر با سوءاستفاده از اضطراب تورمی جامعه صورت می پذیرد.

جای خالی نظارت
با وجود الزام قانونی بــرای دریافت مجوز حراج و تأیید قیمت پایه و 
کیفیت کالا، نظارت های صنفی در عمل کارآمد نیســتند. گزارش هایی 
از برخوردهــای محدود و مقطعی منتشــر می شــود اما ایــن اقدامات، 
نتوانسته مانع دســتکاری قیمت ها و تخفیف های صوری شود. نتیجه آن 
اســت که مصرف کننده ناچار اســت خود نقش ناظر را بر عهده بگیرد؛ 
پدیده‌ای کــه می توان آن را »خودتنظیم گری اجبــاری« نامید. ابزارهایی 
مانند نمودار قیمت ۳۰ روزه در فروشــگاه های اینترنتی به شــکل گیری 
گاه دیجیتــال« میــان خریداران منجر شــده و نشــان می‌دهد که  »کارآ
هوشــمندی مردم سریع تر از نهادهای رسمی رشد کرده است.  پشت پرده 
هیجان تخفیف ها، واقعیتی جدی تر جریان دارد: بحران نقدینگی و رشد 
بی سابقه خریدهای اعتباری ). امسال برخی پلتفرم های فروش اقساطی 
تا ۱۲۵ درصد افزایش سفارش و حتی رشد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در تعداد 
و مبلــغ وام های اقســاطی را تجربه کرده‌اند. این رشــد نه حاصل رونق 

بلکه ناشــی از ناتوانی مردم در پرداخت نقدی اســت؛ به‌طوری  که به رگ 
حیاتی بازار تبدیل شــده اســت. تورم مزمن و کاهش ارزش پول موجب 
شده، مصرف کنندگان به دلیل »ســوگیری زمان حال« ترجیح دهند کالا 
را اکنون دریافت کننــد و هزینه را به آینده منتقل کنند. این الگو حتی در 
بازار خودرو نیز دیده می شــود و خرید اقســاطی به یک استراتژی مالی 
برای اقشار متوســط و حتی مرفه تبدیل شده است. گسترش اعتباردهی 
اکنــون از کالاهای بــادوام فراتر رفته و به ضروریات معیشــتی رســیده 
اســت؛ گزارش هایی مبنی بر فروش قسطی گوشت نشان‌دهنده وخامت 
وضعیت نقدینگی خانوارهاســت. پلتفرم های داخلی نیز با شــعار »سود 
صفر« فعالیت می کنند اما در شــرایط تورمــی، تأمین این مدل اقتصادی 
دشــوار است و فشار واقعی به فروشنده منتقل می شود؛ به همین دلیل در 
بازارهایی مانند لوازم خانگی، فروش اقســاطی نتوانسته رکود را بشکند. 
در کنار مشــکلات اقتصادی، بلک فرایدی به عنوان یک رویداد دیجیتال، 
زمینه ساز افزایش کلاهبرداری های اینترنتی نیز شده است. هشدار پلیس 
فتا درباره رشــد پرونده های فیشینگ و صفحات جعلی نشان می‌دهد که 
این روز به  جای »خرید هیجانی« نیازمند »هوشمندی دیجیتال« است. 
در مجموع، بلک فرایدی تصویر روشنی از تناقض های اقتصاد ایران است: 
تخفیف هایی که بیشتر حیله‌اند، اعتباری که نه انتخاب بلکه اجبار است و 
بازاری که بدون حل ریشه های تورم و بحران نقدینگی از چرخه بدهکاری 

و بی‌اعتمادی رهایی نخواهد یافت.

در بازه زمانی صبح تا ظهر چهارشنبه ۵ آذر، وضعیت کیفیت 
هوا در بخش قابل توجهی از کلان شــهرها و مراکز اســتان‌ها از 
سطح هشــدار گذشــته و وارد فاز قرمز شده اســت. داده‌های 
سنجش لحظه‌ای نشان می‌دهد شــهرهایی مانند تهران، تبریز، 
ارومیه، کرج، قزوین و اصفهان در شرایط ناسالم برای عموم ثبت 
شده‌اند. مجموعه‌ای از شهرها از جمله قم، اراک، زنجان و مشهد 
نیز در محدوده نارنجی قرار گرفتند که برای گروه های حســاس 
ریسک مستقیم ایجاد می کند. این شرایط همزمان با موج شدید 
شیوع آنفلوآنزا، فشــار مضاعفی روی سیستم آموزشی، درمانی 
و مدیریتی اســتان ها گذاشته و باعث شــده، تصمیم گیری‌ها به 
 سمت اعمال محدودیت های سراسری برود. در تهران، کارگروه 
اضطرار با توجه به شــاخص های بالا، تمامی مقاطع آموزشــی 
را- به جز فیروزکوه- برای روزهای ۴ و ۵ آذر غیرحضوری کرد. 
دانشگاه ها هم در همین چارچوب، فعالیت مجازی دارند و ادارات 
با تشــخیص مدیر مربوطه، دورکاری را اعمال کرده‌اند. بانک ها 
به صورت کشیک فعال هســتند و طرح زوج‌وفرد از درب منازل 
برای مدیریت ترافیک و کاهش بار آلودگی اجرا می شود. ساعت 
فعالیت اصناف نیز تا ۲۰:۳۰ محدود شده است. استان هایی مثل 
همدان، ســمنان و خراســان رضوی با محوریت کنترل همزمان 
آلودگــی و بیماری، تمام مدارس را غیرحضــوری اعلام کردند. 
در همدان آموزش فقط از طریق شــبکه شــاد انجام می شــود و 
در خراســان رضوی مهدکودک ها، پیش‌دبســتانی ها و مدارس 
استثنایی نیز کامل تعطیل شده‌اند. مادران دارای فرزند زیر 6 سال 
در این استان به‌ صورت دورکار فعالیت می کنند. در استان اردبیل 
یک تصمیم متفاوت گرفته شد؛ سرعین و بخشی از استان به دلیل 
برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه گذاری تعطیل شدند تا امکان 
مدیریت تردد و تأمین شرایط مناسب برای مهمانان فراهم شود. 
این تعطیلی شامل دانشگاه‌ها، مدارس و دستگاه های اجرایی بوده 
و فقط مراکز حیاتی فعال هســتند. آذربایجان شرقی نیز به‌دلیل 
شرایط بحرانی هوا 8 شهرستان از جمله تبریز را تعطیل کرد. در 
زنجان با افزایش ابتلا میان دانش آموزان، آموزش کاملًاً به بســتر 
شــاد منتقل شد. اصفهان، کاشــان و آران‌وبیدگل هم آموزش را 
در مقاطع مختلف مجازی کردند تا فشار سیستم درمانی کاهش 
یابد. در اســتان های یزد، البرز، سیســتان و بلوچستان، کرمان، 
لرســتان و قم نیز تصمیمات مشــابه اتخاذ و مدارس در تمامی 
مقاطع غیرحضوری اعلام شد. قزوین علاوه بر مدارس، بخشی 
از ادارات را هم وارد فاز دورکاری کرد. در آذربایجان غربی علاوه 
بر تعطیلی آموزشــی، ادارات و بانک ها با یک ساعت تأخیر باز 
می شوند. در اســتان مرکزی نیز شــهرهایی مانند اراک و ساوه 

آموزش را به صورت کامل مجازی دنبال می کنند.

وضعیت اضطراری کشور 
 استان های کشور

به دلیل آلودگی و آنفلوآنزا تعطیل شدند

محیط زیست

حکایت تلخ زندگی قسطی و دروغ بلک فرایدی

ما مردم بیچاره!

جنگل های ایران در نیمه دوم سال با موجی بی سابقه از آتش سوزی های 
سریالی مواجه شدند؛ از الیت چالوس در مازندران و جنگل های هیرکانی 
گرفته تا مناطق ساســنگ، گونی لی و بش‌اویلی در اســتان گلســتان و 
عرصه های جنگلی دیزمار در آذربایجان شرقی. رخدادهایی که بار دیگر 
ضعف های ساختاری، نارسایی های تجهیزاتی و خلأهای مدیریتی کشور 
را در مواجهه با بحران های طبیعی آشــکار کرد. آنچه در ظاهر »حوادث 
پراکنده« به نظر می‌رســد، در واقع نشانه‌ای از فرسودگی زیرساخت ها، 
نبود دکترین تخصصی برای اطفای حریق در جنگل های پهنه شمالی و 
غفلت تاریخی نسبت به محیط زیست است. در سالی که پاییز بدون برف 
و بارش مؤثر رقم خورد، جنگل های مرتفع با لایه ضخیمی از لاش برگ 
خشک مواجه شدند. سکون هوا، گرمایش غیرطبیعی و رطوبت پایین، 
»مثلث آتش« را کامل کرده بود. اما در کنار بحران اقلیمی، آمار رســمی 
نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد آتش ســوزی های جنگلی در ایران منشأ 
انســانی دارند؛ از بی‌احتیاطی رهگذران و شــکارچیان تا روشــن کردن 
آتش در ارتفاعات یا حتی حریق های عمدی. جنگل های خشــک‌ شده 
در حکم مخزن باروتی بودند که تنها یک جرقه انســانی برای شــعله‌ور 
شــدن نیاز داشــتند. در دیزمار آذربایجان شــرقی، گزارش هایی درباره 
آتش ســوزی های عمدی برای منحرف کردن محیط بانان مطرح شد. در 
مازندران نیز فعالان محیط‌زیســت نسبت به احتمال نقش زمین خواران 
هشــدار دادنــد؛ چراکه هر آتش ســوزی فرصتی برای تغییــر کاربری و 
ارزش‌افــزوده ساخت‌وســازهای غیرقانونــی ایجاد می‌کنــد. هرچند 
بررسی های قضایی زمانبر است اما تجربه های مشابه در سال های گذشته 

نشان می‌دهد که این فرضیه را نمی توان نادیده گرفت.

چشم‌انداز میدانی: سه جبهه بحران
تا پنجم آذرماه، تمرکز عملیات در ســه استان مازندران، گلستان و 
آذربایجان شرقی بود. شرایط هر منطقه، تصویری متفاوت از جنبه های 
یک بحران مشابه ارائه می کرد. در مازندران، نبرد با حریق گسترده الیت 
چالــوس به نقطه مهار حدود ۹۵ درصد رســیده بود و تیم‌ها در مرحله 
لکه گیری فعالیت داشــتند. اما آتش زیرسطحی، که ویژه جنگل های 
هیرکانی است، خطر شعله‌وری مجدد را حفظ می کرد. این نوع حریق 
در لایه های عمیق لاش برگ حرکت می‌کند و تنها زمانی کاملًاً خاموش 
می شــود که دست کم 10 میلی‌متر آب به عمق خاک نفوذ کند. به همین 
دلیــل حتی پس از فروکش شــعله ها، برخی نقاط همچنان در شــب 
می‌درخشیدند و عملیات تداوم داشت. در گلستان، وضعیت پیچیده تر 
و بحرانی تر بود. آتش سوزی‌ها در کلاله، مینودشت و گالیکش همچنان 

ادامه داشــت و مهار آنها به دلیل صعب‌العبوری و گستردگی عرصه ها، 
زما نبر شــده بود. تنها یک فروند بالگرد هلال احمر وظیفه پشــتیبانی 
هوایی را بر عهده داشــت؛ در مقابل، در مازندران تلاش گسترده تر و با 
بهره گیری از بالگردهای متعدد انجام گرفت. این تفاوت، شکاف عمیق 
در توزیع منابع و اولویت گذاری را آشــکار کرد. در آذربایجان شــرقی، 
جبهه حریق در دیزمار که پیش تر مهار شده بود به‌دلیل وزش باد شدید 
و شــرایط جوی ناپایدار دوباره شعله‌ور شــد. این وضعیت شکنندگی 
عملیات‌های مهار اولیه را نشــان داد و اثبات کرد که بدون پایش هوایی 

مدام و دسترسی به تجهیزات تخصصی هیچ مهاری قطعی نیست.

ساعات طلایی از دست رفته: بحران دیرهنگام 
تصمیم گیری

در الیت چالوس، گزارش های میدانی و شــهادت کارشناسان نشان 
داد که آتش ســوزی در ســاعات اولیه »کم‌اهمیت« تلقی شــد و همین 
ارزیابی اشتباه، زمینه گسترش بحران را فراهم کرد. نیروهای زمینی با ۶ 
ساعت پیاده‌روی خود را به کانون حریق می‌رساندند، آتش سطحی قابل 
 مشــاهده را خاموش می کردند و به پایین‌دست بازمی گشتند. اما حریق 
زیرسطحی، که ماهیت متفاوتی دارد، چند روز بعد از نقطه‌ای دیگر سر 
برمی آورد. این تناقض در فهــم جنس آتش، فقدان دکترین تخصصی و 
آموزش کافی را برجســته می کند. مسئولان ســازمان محیط‌زیست نیز 
اذعــان کردند که »آتش دیر جدی گرفته شــد« و هماهنگی برای اعزام 
بالگرد به دلیل کوچک شمرده شدن آتش در مرحله اولیه به تأخیر افتاد. 
این همان نقطه‌ای است که بروکراسی سنگین بحران، جان می گیرد: آتش 

باید بزرگ شود تا منابع ملی برای مهار آن بسیج شوند.

ساختار فرسوده: سازمانی بدون بالگرد و بدون فناوری
یکی از مهم ترین معضلات ســاختاری، نبود ناوگان هوایی اختصاصی 
برای اطفای حریق در ســازمان منابع طبیعی است؛ سازمانی که مدیریت 
۸۳ درصد از خاک ایران را بر عهده دارد. این ســازمان برای کوچک ترین 
عملیات هوایی باید با چند نهاد مختلف هماهنگ شود؛ از سازمان مدیریت 
بحــران گرفته تا هلال احمر و نیروهای مســلح. چنین فرآیندی در لحظه 
بحران، فاجعه آفرین اســت. تنها داشتن بالگرد نیز کافی نیست؛ بالگردها 
بایــد قابلیت حمل ســبد آب و انجام پرواز در شــرایط ســخت جوی را 
داشــته باشــند. در دیزمار بالگرد اعزامی به دلیل کاهش دید و وزش باد، 
قادر به عملیات نبود. این نشــان می‌دهد کــه اتکای صرف به بالگردهای 
غیرتخصصی، پاســخی کارآمد برای بحران های نوظهور جنگل های ایران 
نیســت. در کنار این، کمبود ابزارهای نوین مانند پهپادهای حرارت سنج، 
کار عملیات را دشوارتر کرده اســت. در جنگل های هیرکانی که لایه های 
سوختی نامریی در زیر زمین می سوزند، پهپادها می توانند، لکه های پنهان 
را قبل از تبدیل شدن به شعله های گسترده شناسایی کنند. اما فرمانده یگان 

شهر

کالبدشکافی یک بحران ملی در مدیریت آتش سوزی جنگل ها

حفاظــت منابع طبیعی صراحتاًً اعلام کرده اســت که چنین تجهیزاتی در بهای غفلت از هیرکانی و گلستانبهای غفلت از هیرکانی و گلستان
اختیار ندارند. از میان ۲۱ پایگاه اطفای حریق که ســال‌ها پیش وعده داده 
شده بود، تنها ۹ مورد به بهره برداری رسیده است. نیمی از زیرساخت‌های 
کشور برای مواجهه با بحران آتش سوزی جنگل ها اساساًً بر زمین مانده‌اند. 
این کمبود زیرساختی همراه با فقر تجهیزات، نیروی انسانی را نیز در شرایط 
دشوار قرار می‌دهد. نیروهایی که با پای پیاده و تجهیزات حداقلی ۷ ساعت 

در ارتفاعات شیب‌دار بالا می‌روند تا به کانون حریق برسند.

پایداری بحران: وقتی اکوسیستم هیرکانی نمی خوابد
آتــش زیرســطحی در جنگل‌های هیرکانی، معضلــی منحصر به این 
اکوسیستم باستانی است. این آتش در عمق خاک و زیر لایه های لاش برگ 
حرکت می کند و تنها زمانی شــعله‌ور می شود که اکسیژن و گشایش لازم 
در سطح ایجاد شــود. همین ویژگی باعث می شود که عملیات لکه گیری 
هفته ها طول بکشد. نیروها ممکن است در یک روز ،ده ها نقطه را خاموش 
کنند و شــب‌هنگام در دوردست ۱۵ نقطه نورانی جدید پدیدار شود. مهار 
قطعی تنها با نفوذ حجم قابل توجه آب ممکن است، امری که در ارتفاعات 
پرشیب و صعب‌العبور واقع گرایانه نیست مگر با پشتیبانی هوایی قدرتمند. 
به همین دلیل عملیــات در الیت به ایجاد آتش برهــای ۱۵ متری به طول 
نزدیک ۱۸ کیلومتر منجر شــد؛ اقدامی ســنگین که بخش زیادی از توان 

نیروهای عملیاتی را به خود اختصاص داد.

فاجعه‌ای ساختاری در حاشیه بودجه‌ای کشور
وجه مشترک تمام این بحران‌ها، فقر مزمن در بودجه و اولویت گذاری 
محیط‌زیســت اســت. در لایحه بودجه ســال ۱۴۰۴ حوزه محیط‌زیست 
کمتریــن ســهم را در بین تمــام امور ده گانــه بودجه به خــود اختصاص 
داده اســت. نتیجه چنین نگاه حاشیه‌ای، نارســایی در تجهیز، آموزش، 
زیرساخت و مدیریت یک حوزه استراتژیک است؛ حوزه‌ای که بی توجهی 
به آن می تواند، پیامدهایی به گستردگی نابودی جنگل های هیرکانی یا تهدید 
امنیت زیستی کشور داشــته باشد. سازمان منابع طبیعی بارها اعلام کرده 
که با بودجه فعلی، نمی توان انتظار داشــت که مدیریت حریق در عرصه‌ای 
به وسعت ســه چهارم خاک کشور کارآمد باشــد. اگر اعتبار یک نهاد با 
مأموریت ملی برابر با ســازمان های خدماتی کوچک تلقی شــود، طبیعی 

است که بحران ها نیز ابعاد ملی پیدا کنند.

آتش ها خاموش می شوند، بحران می ماند
آتش سوزی های امسال نشــان داد که بحران حریق در ایران، نتیجه 
تلاقی ســه عامل است: تغییرات اقلیمی، عامل انسانی و مهم تر از همه 
ضعف ســاختاری. جنگل هــای ایران توان تاب آوری خود را از دســت 
داده‌اند و دســتگاه های مسئول نیز در میانه کمبود تجهیزات، بروکراسی 
پیچیده و عدم دسترســی به فناوری، تنها بــا تلاش فداکارانه نیروهای 
عملیاتی از گســترش فاجعه جلوگیری می کنند. اگر اصلاح ســاختار 
مدیریتــی، تخصیص بودجــه کافی، تملک نــاوگان هوایی تخصصی، 
توســعه پایگاه های اطفا، استفاده از فناوری های نوین و پیگیری شفاف 
پرونده های حریق عمدی انجام نشــود، هر سال پاییز و زمستان، تکرار 
همین روایت ها خواهد بود؛ با شــعله هایی تازه تر، گســتره‌ای وسیع تر و 
خساراتی عمیق تر. جنگل ها منتظر نمی مانند. بحران محیط‌زیست، با 

تأخیر، قابل مدیریت نیست. حافظه طبیعت از ما سریع تر می سوزد.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

یك شنبه 21 اسفند 
قدردانی رییس مجلس ملی تاجیكستان

در شمیران، برف ســبكی می بارد و هوا هم سرد شده، 
ولی در شهر كمی باران باریده. در مجموع بارندگی امسال 
از سال گذشته، بهتر است اما در مقایسه با معدل 33 سال 
گذشته 20 درصد كمتر اســت. آقای ]خداکرم[ جلالی، 
معاون وزیر جهاد كشاورزی ]و مدیرعامل شرکت شیلات 
ایران[ همراه مســئولان اتحادیه ها و شركت های فعال در 
پرورش و تولید غذا و لارو و صادرات میگو آمدند. تشكر 
كردند به خاطر پایه گــذاری صنعت پرورش میگو و برای 
رفع مشكلات وام كمك خواستند و گفتند، امسال حدود 
ـُن میگو از دو هزار و 800  هكتار به دســت  چهار هزار �ت
آمده و از ســال 1373 كه اولین برداشت انبوه آغاز شده، 
ســالانه 100 درصد، رشد داشــته و معدل اشتغال‌زایی هر 
هكتار 3 نفر مستقیم و غیرمستقیم است. گواتر بلوچستان 

را مناسب ترین محل می‌دانند.
با محســن، ناهــاركاری صــرف كردیــم؛ معمولًاً 
هفته‌ای یكی دو بار انجام می شــود، برای رســیدگی به 
امــور دفتر رییس مجمع و دفتر نشــر معارف انقلاب و 
كارهای شــخصی، خانوادگی و عمومــی. عصر آقای 
ف، رییــس مجلــس ملی  ]محمدســعید[ عبیداللــهُاُ‌
تاجیكســتان آمد. از كمك های من بــرای ایجاد صلح 
در تاجیكســتان قدردانی كرد و خواستار ادامه برنامه ها 
در جهت همكاری دو كشــور در امور توسعه و تجارت 
شــد و از تأثیر زیاد سفر من به تاجیكستان به خصوص 
سفر به شهر كولاب و بازدید از سد سنگ توده و كمك 
به ساخت آن، گفت. گفتم، برنامه داشتم كه برای مهار 
آب های فراوان تاجیكســتان، برای تولید برق ســپس 
صدور برق از طریق كشــورهای همسایه و ایران، كمك 

شود كه متأسفانه پیگیری نشد. 
عقد فرزند ]آقــاى مبرا،[، یكــی از كاركنان مجمع 
با  را بســتم. مصاحبــه‌ای  ]تشــخیص مصلحت نظام[ 
صداوسیما در مورد كیفیت نظارت بر اجرای سیاست های 
كلی كشــور از ســوی رهبری داشــتم. اعلام خبر ابلاغ 
سیاســت های بخش اقتصاد و حمــل و نقل و انرژی و 

معدن و منابع طبیعی، اعلان شده و مورد توجه است. 
آقای محسن رضایی، ]دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام[ آمد و گفت، گرچه ســخنان آقای ]ســیدمحمد[ 
رگان های  خاتمی در مجلس آرام بوده اما تعریض هایی به ُاُ
دیگر به خصوص قوه قضاییه داشته‌اند. همچنین دربارۀ 
انتخابات ]ریاســت جمهوری[ صحبت‌ كــرد و نظر داد 
كه در مجموع صلاح این اســت آقای خاتمی برای دوره 
دوم بماند؛ چون اگــر دولت دیگری بیاید، این مجلس و 
مطبوعات و احزاب چپ، نمی گذارند كاركند. پرســیدم 
فكر میكند كه چهار ســال بعد، وضع بهتر خواهد بود؛ 

نتوانست جوابی بدهد. 

دوشنبه 22 اسفند 
خداحافظی سفیر استرالیا

]آقاى استوارت هیوم[ سفیر استرالیا برای خداحافظی 
آمد. صحبت ها، تشریفاتی و دوستانه بود و می خواست 
بفهمد كه سیاســت نظام در انتخابات ریاست جمهوری 
چیســت. گفتم، تابع رأی مردم هســتیم. گفــت، دنیا 
به تدریج پی به اهمیت مجمع تشــخیص مصلحت برده 
و پس از انتشار بخشــی از سیاست های‌ كلی و ملاحظه 
تصمیمات درســت و منطقی و نیز نقش مجمع در حل 

مشكل بودجه، تحلیل ها عوض  شده است. 
دكتر]عیسی[ كلانتری، ]وزیر سابق  کشاورزی[ آمد 
برای پذیرفتن  مدیریت »خانهكشاورز« كه اخیراًً تشكیل 
شده، مشــورت كرد و توضیحاتی در مورد اهمیت آن داد 
و گفت، با وضع مناســب كشاورزان، اهمیت آن از خانه 
كارگر بیشــتر اســت چون با امكانات زیاد در سراســر 
كشور به خصوص در روستاها حضور دارند. گفت، دكتر 
]مهدی[ اكبرزاده، خواهش ‌دارد كه برنامه تحقیقی او را 
در مجموعه مجمع ]تشخیص مصلحت نظام[ بپذیرید.
گفتم با دكتر ]حســن[ روحانی، ]رییس مرکز تحقیقات 

استراتژیک[ صحبت كنند.
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31 ســال گذشت. صبحی ســرد در اواخر پاییز تهران را تصور 
کنید؛ هوایی خاکســتری در یک شهر پرهیاهو در ابتدای دهه 70. 
ناگهان خبری در محافل روشــنفکری پیچید که همه را در سکوتی 
عجیب فروبرد. در چنین روزی بود که علی‌اکبر سعیدی سیرجانی در 
زندان درگذشت. نویسنده‌ای که زندگی‌اش بیش از آنکه با سیاست 
گره‌ خورده باشد با کلمه پیوند داشت؛ اما همین وابستگی به کلمه 
و پافشاری بر استقلال فکری، سایه هایی بر زندگی‌اش انداخت که 
هنوز بسیاری از جزئیاتش در ابهام است. سرگذشت او را نمی توان 
در یک ســطر خلاصه کرد؛ زیرا ترکیبی بود از دانش، روایت، طنز، 
تاریخ و جسارت انتقادی که هرگز با قیل‌وقال سیاسی یا دعواهای 
گروهی آلوده نشــد. او یکــی از آخرین نمایندگان نســلی بود که 
می کوشید میان سنت ایرانی و حقیقت جویی مدرن پلی برقرار کند؛ 
پلی که ســاختن آن همیشه بی هزینه نبوده است. سعیدی سیرجانی 
متولد ۱۳۱۰ در سیرجان بود؛ شهری خشک، صبور و پررگ‌و‌ریشه 
که شخصیت او را شکل داد. تحصیلات فلسفه در دانشگاه تهران، 
سال ها تدریس و علاقه مندی عمیق به متون کلاسیک فارسی، او 
را تبدیل کرد به پژوهشگری که نه فقط کتاب می نوشت بلکه جهان 
خود را از لابه لای ســطرهای تاریخ می ساخت. کسی که حافظ، 
رده بلکه بخشی  سعدی، تاریخ بیهقی و اخلاق ناصری را نه میراثی ُمُ

زنده از زندگی معاصر می‌دانست.
بعدها مشخص شــد، او تعلقی به مناســبات قدرت ندارد. نه 
عضو حلقه‌ای مشــهور بود و نه سر در بده بستان های محفلی دهه 
30 یا 40 یا حتی 50 داشت؛ روشنفکر به معنای چپ روزگار نبود. 
بیشتر دانشــجو و بعدتر دانشوری شد که با کتاب ها انس داشت و 
نقد را از جنس مراقبت فرهنگی می‌فهمید، نه نزاع سیاسی. همین 
اســتقلال، بعدتر برایش هزینه شد؛ اما پیش از آن، او مسیر خود را 
با دو ویژگی مشــخص کرد، اول نثر دقیق و دوم طنزی کنایه آمیز. 
این ترکیب که در ادبیات فارســی کمیاب اســت به او اجازه ‌داد از 
عمیق ترین مفاهیم تاریخ و ادب سخن بگوید اما به زبانی زنده، قابل 

لمس و حتی سرگرم کننده.

آینه‌ای بی تعارف
کارنامه سعیدی ســیرجانی نشان می‌دهد که او دغدغه‌ای بیش از 
نگارش داشــت. او به دنبال تغییر جهان نبود. برای تفسیر و توضیح 
جهان ‌ایرانی می نوشــت. کارهای پژوهشــی‌اش از تصحیح »ذخیره 
خوارزمشاهی« گرفته تا بازخوانی متون فراموش  شده، نوعی احضار 
تاریخ بودند. می کوشید نشــان دهد که گذشته ایران چیزی پیچیده تر 
کنده از ظرافت های  از روایت های رسمی یا ذهنی است؛ گذشته‌ای آ
اخلاقی، نوســان های قدرت و حکمت های پراکنده که تنها با تسلط 
بر نثر و دقت پژوهشــگرانه قابل فهم اســت. اما سعیدی سیرجانی 
فقط در پژوهش خلاصه نشد. داستان ها و نوشته های اجتماعی‌اش، 
نشان داد که استعدادش صرف بازســازی گذشته نمی شود زیرا قادر 
بود پیچیدگی های عصر خــودش را هم در قالب تمثیل و طنز منتقل 
کند. طنزی که نه برای خنداندن یا طعنــه ‌زدن بلکه برای طعنه های 
فرهنگی به کار می‌رفت. روش او، سنت طنز فارسی بود که جایگاهی 

قدیمی و معتبــر در تاریخ ایران دارد؛ از عبیــد زاکانی تا دهخدا؛ اما 
سعیدی ســیرجانی این ســنت را با زبانی امروزی و محاوره‌ای پیوند 
زد و همین، آثارش را برای مخاطب گســترده خواندنی کرد. به همین 
دلیل نیز ناگهان جزو معدود نویسندگانی قرار گرفت که می توانست از 
ادبیات کلاسیک ایران دفاع کند بدون آنکه دچار تحسین‌زدگی صرف 
شــود و اشکالات آن را نبیند؛ یا از فرهنگ ایرانی سخن بگوید بدون 
آنکه به نوستالژی افراطی پناه ببرد؛ و از عدالت و آزادی یاد کند بی آنکه 
شعار بدهد. یکی از نقاط مهم کارنامه او، انتشار مجموعه نوشته هایی 
بود که در سال های پایانی دهه ۱۳۶۰ منتشر شد. در آن نوشته ها تمثیل 
ر بود از دغدغه نســبت به  و طنز او لحنی پررنگ تر یافت؛ لحنی که ُپُ
آزادی فرهنگی و اســتقلال قلم اما فاقــد حمله های صریح که بتوان 
آن را سیاســی کاری دانســت. او تنها از وضعیتی که آن را »انســداد 
فرهنگی« می نامید، انتقاد می کرد؛ انســدادی که از نگاه او به  جای 
تربیت جامعه‌ای پرسشگر، میل به یکدستی فکری ایجاد می کرد و این 

برای نسلی که او نماینده‌اش بود، غیرقابل  پذیرش می نمود.

در بهار دهه ۱۳۷۰ شــرایط پیچیده شــد. نظام سیاسی و امنیتی 
او را بیش از گذشــته زیر نظر گرفــت و رفته‌رفته برخی آثار او اجازه 
انتشار نیافتند یا با محدودیت های بسیاری مواجه شدند. با این  حال 
او همچنان از موضعی آرام و اســتدلالی می نوشــت و در نامه هایی 
سرگشــاده نســبت به وضعیت کتــاب، چاپ، سانســور و فضای 
فرهنگی گلایه می کرد. آنچه او آن روز می نوشــت، اگر امروز منتشر 
شود بیشــتر به گلایه شبیه اســت تا اعتراض اما در فضای سیاسی 
دهه 70 از لحــن نامه‌های او که نه تند بود و نه تهمت‌آلود، تفســیر 
سیاســی شد و برایش دردسر ایجاد کرد تا جایی که روانه زندان شد. 
البته که برخی از داســتان های تمثیلی او نیز مزید بر علت شــد و به 
همین دلیل سعیدی ســیرجانی‌ به محاق رفت درحالی‌ که او بیشتر به 
زبان نویســنده‌ای می ماند که نگران فرهنگ و آینده آن است؛ کسی 
که از زوال گفت‌وگوی آزاد میان نخبگان رنج می برد. اینکه چرا چنین 
صدایی که نه داعیه سیاسی داشــت و نه دشمنی با نهادهای رسمی 
به نقطه‌ای رسید که در سال ۱۳۷۳ بازداشت شد، پرسشی است که 
هنوز پاســخ روشن و یک‌دســتی ندارد؛ اما آنچه می توان با قطعیت 
گفت، این اســت که سبک و لحن او که همیشــه طنزی انتقادی و 
غیرمستقیم داشــت، گاه ســوءتفاهم ایجاد می کرد. او باور داشت 
که نقد اگر با کنایه و تمثیل همراه باشــد، بهتر شــنیده می شود؛ اما 
همین شــگرد ادبی می تواند برای خواننده‌ای غیرآشنا، یا دستگاهی 

حســاس، برداشــت هایی پیچیده ایجاد کند. بازداشت او، همراه با 
محدودیت هایی در دسترسی خانواده و انتشار اخبار ناقص، سایه‌ای 
بزرگ بر زندگی‌اش انداخت. در آبان ۱۳۷۳ خبر درگذشــتش منتشر 
شد؛ علت رسمی »عارضه قلبی« اعلام شد. جامعه ادبی با ناباوری 
با این خبر روبه‌رو شد. سالیان بعد درباره علت مرگ او، روایت های 
مختلفی مطرح شد؛ اما فارغ از همه اینها، آنچه مسلم است، فقدان 
او ضربه‌ای سنگین به فضای فرهنگی ایران زد. صدایی خاموش شد 
که تاریــخ را بدون لکنت بیان می کرد و اســتعاره های آن را به خوبی 
می شناخت. فریفته تاریخ و گذشته نبود اما آن را می توانست در قالب 
طنز و تمثیل به امروز پیوند بزند. سعیدی ســیرجانی به‌ واقع توانایی 
منحصربه فردی در پیوند دادن ســنت و مدرنیتــه در فرهنگ ایرانی 
داشــت؛ صدایی که می توانســت در دهه های بعدی نقش مهمی در 

گفت‌وگوهای هویتی، سیاسی و فرهنگی کشور بازی کند.
اما او چرا هنوز مهم است؟ پاسخ را باید در سه محور جست:

نخست، نگاه او به تاریخ. برای بسیاری از نویسندگان ایرانی، تاریخ 
یا پناهگاهی برای ایدئولوژی است یا تکیه گاهی برای نوستالژی؛ اما 
سیرجانی تاریخ را یک گفت‌وگو می‌دانست. میان اکنون و گذشته. او 
می‌دانست که فرهنگ ایرانی بدون ریشه های ادبی و اخلاقی‌اش قابل 
 فهم نیســت اما در عین‌ حال باور داشت که این ریشه ها باید به زبان 
امروز ترجمه شوند. نه تحســین کننده کور بود و نه انکار شتاب‌زده. 

برای همین در نوع مواجه‌اش با تاریخ، جایگاه او ممتاز بود و هست.
دوم، نثر اوست. نثر سعیدی سیرجانی، نمونه‌ای است از اینکه 
چگونــه می توان هم به زیبایی ادبی وفــادار بود و هم با مخاطب 
عام حرف زد. طنز، کنایه، دقت و ضرب آهنگ کلمات در آثار او 
تلفیق  شده‌اند و این ترکیب در مواجهه با مسائل فرهنگی، تأثیری 
چند برابر دارد. او در جهانی می نوشت که بسیاری از نویسندگان 
یا به سمت پیچیدگی های نثر دانشگاهی گرایش یافته بودند یا به 
 ســادگی افراطی نشریات عامه پسند. او اما توانست میان این دو 

مسیر، راه سومی بسازد.
سوم، شخصیت فکری و اخلاقی اوست. سعیدی سیرجانی از 
آن دسته نویسندگانی بود که به استقلال قلم پایبند بود. نه به این معنا 
که بی طرفی مطلق داشــت زیرا چنین چیزی ممکن نیست. بلکه 
بــه این معنا که قلمش را برای هیچ نهــاد، جریان یا منفعتی خرج 
نمی کرد. همین اســتقلال و حریت و آزادگی او بود که این نویسنده 
به ظاهر روستایی را از بسیاری روشنفکران شهرنشین و اهل محافل 

خاص در دهه 50 و بعد 60 متمایز کرد.
مــرگ سعیدی ســیرجانی اگرچــه پایانــی تلخ بــرای زندگی 
نویسنده‌ای بود که بیش از هر چیز به فرهنگ و ادب این سرزمین 
وفادار ماند اما پایان او، آغازی هم داشت. نام او به یکی از نشانه ها 
در بحث استقلال اندیشه و مسئولیت فرهنگی تبدیل شد. نه به دلیل 
هیاهوی سیاسی پیرامونش بلکه به دلیل میراثی که در نوشته هایش 
بر جا گذاشــت؛ میراثی که تکیه گاهش پژوهش، انصاف، ادب و 
صداقت است. در روزگاری که فرهنگ ایران با پرسش های تازه‌ای 
از هویت ملی تا نقش ســنت، از جایگاه روشــنفکری تا نســبت 
قدرت و نقد دســت‌وپنجه نرم می کنــد، بازخوانی آثار و زندگی او 
همچنان معنا دارد. نه برای قضاوت درباره گذشته بلکه برای فهم 
امکان هایی که در آینده باقی اســت. سعیدی سیرجانی شاید میان 
سایه ها رفت اما کلمه هایش که سرشار از عشق به سنت و فرهنگ 

این سرزمین بودند هنوز روشن‌  است.

میان کتاب ها و سایه ها
درباره سعیدی سیرجانی و نگاهش به تاریخ و ادبیات

تقویم:  فیدل کاسترو

9 ســال از مرگ کاســترو گذشــت. فیدل کاسترو 
انقلابی و سیاســتمدار کوبایی، که بــا رهبری انقلاب 
۱۹۵۹ کوبــا قدرت را به دســت گرفــت در طول بیش 
از نیــم  قرن حضور در صحنه سیاســی جهــان به نماد 
مقاومت و چالش با هژمونی ایالات متحده تبدیل شد. 
او اصلاحــات اجتماعی گســترده‌ای در زمینه آموزش 
و بهداشــت اجرا کرد و در عین حال منتقد سرســخت 
کاپیتالیسم و امپریالیســم بود. کاسترو با سیاست های 
خود هم تحسین جهانیان را برانگیخت و هم انتقادهای 
شدید نســبت به محدودیت‌ آزادی های مدنی و حقوق 
بشــر دریافت کــرد. او ســرانجام در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ 
درگذشت و با مرگش دوره‌ای از تاریخ کوبا به پایان رسید 
اما تأثیر ایدئولوژیک و فرهنگی او بر سیاست منطقه‌ای 

و جهانی همچنان باقی مانده است.

علیرضا گوهری

گروه تاریخ


